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 ورپو كاربرد آن در شعر نادر نادر  ژگانیفعلى و وا روهگ فرمول ساختمانى
 ، رنا علی مجيددكتر 

 گروه زبان فارسی، دانشکده زبان ها، دانشگاه بغداد، بغداد، عراق

 چکيده

روه گ در فارسى بانزفعل  روهگ ساختمانىمطالعات زبانى را از خلال  فارسىزبان فعل  ساختمانکه یم  دار نیبر ا یسعدر این نوشته 
. میقرار ده یسمورد برر روپنادر  در شعر نادر را کاربرد آن و (طىربعولى بعلاوه فعل کمکى یا صفت مف)در زمان هاى کامل مرکب یفعل

و به  آیندهو  الح ذشته،گى صرفى فعل فارسى در زمان هاساختمانى تحلیل  دد زبانى به تجزیه ووهش با ذکر دلایل متعپژدر این 
 و نحوى – ىژناصر واعو تحلیل  توصیف و این امر از خلال پرداخته شده است. روهگآنها در  یگاهتوزیع موضوع هاى فعل و جاو یین تب
 هژهمیت واابه  وجهت . بااست صورت پذیرفتههاى مختلف  اهگرا از دید فعلانواع  سپفعل و سـ کارتباط این عناصر با ستا یونـگگـچ

ایر اجزاء ها با ست بس هژى واو روابط نحو زینىگبست  هژبه وا و بررسی تحلیلدر ها در ساخت هاى کنایى، نقش آن بست ها وخصوصا  
 ه است.در شعر نادر پور اختصاص یافت

 . ، زبان فارسىورپ، نادر نادر انىژگفعلى، وا روهگساختمان فعل،  :ها هژكليد وا
 

  درآمدپيش -
فعل  اب بطتعات مرریبا  موضوسی است. مباحث فراوانی درزمینه فعل مطرح می شود. تقفعل یکی از مقوله های دستوری زبان فار   

ازمند بررسی علمی ارد که نیدعل وجود فهای فراوانی نیز درباره ابهام به تبع این امر، از این رو از دیگر مقوله های دستوری است وبیش 
 و دقیق است. 

 

های دقیق و علمی وهشیازمند پژهنوز ن ،انىژگروه فعلى و واگکرد فعل، ساختمان فعل و بحث در زمینه های وجه فعل، گذر فعل، هم   
لاف نظر ست که اختای وعاتوضن میان موضوع ساختمان فعل از مدر ایتری نسبت به داده های موجود ارائه کند. است تا پاسخ روشن

ل را در میان  توصیف فع ور آموزش دگی باعث آشفت ،چندگانه نگریها ،است؛ این تفاوت ها بسیارزبان پژوهان و دستورنویسان دراین باره 
 ان شده است. آموززبانان و مدرس

 

یکى از  ادرپورنده است . شپرداخته  روپانى و کاربرد آن در شعر نادرنادرژگروه فعلى و واگبررسى فرمول ساختمانى  هدر این پژوهش ب   
لاسیک، کاران شعر ین میراث دتربرجستهاز  در عین نوپردازی، یکی توان او رامی ت کهچهل اس و سی ۀمحبوبترین شاعران معاصر ده

 نوپردازی مله شاعرانج از او .ه استاز شعر گذشت شوامدار شناخت خود را لطافت، زیبایی و ویژگیهای زیبایی شناختی شعر . اوآورد شمارب
مند گشته است. هرهب فارسی عرش ۀگذشت بزرگان ۀگنجین از خویش ۀشیو است که با نگاه و دریافت خود، به نوآوری روی آورده و به

ز روش ن و چرا اید بی چوکه همان تقل -سنت و تجدد خود را از پیمودن راه آسان شاعری  با ترکیب نادرپور توانسته است شعر
 ا ادبیاتدقیق او ب آشنایی عمیق و است، اماه دکرگرفتار دام سنت  کلاسیک گاهی او به شعر فراوانش عنایت. داردور نگهد، قدماست

 واز دل سنت یافته  اه خود راراست که  شاعرانیجمله از نوجویی باز دارد. با این همه،  نادرپور از  لااماو را ک باعث نگردید کهکلاسیک 

 ش بامندیبهره چگونگی ست، امانی اندک چه اگر سنت، از او ۀاستفاد .ای مطلوب پیش برده استبه گونه یشعر خود را در مسیر امروز
 است. دهبو و نوآورانه انهقمندی و برخورداری خلانوع بهره یک وتفاوت مدیگر شاعران صاحب سبک این روزگار 

 ف تحقیق اهدا -

 .ورپروهاى فعلى در شعر نادر گمعرفى ساختمان فعل و  .1

 .نادرپور اشعار یشوندى و عبارت فعل درپساختار و ساختمان افعال ساده و مرکب و  وصف .2

 پیشینة تحقیق  -
ورت صنادرپور  عر نادرشروهاى فعلى در گبررسی به عمل آمده تا کنون تحقیق جامعى در خصوص بررسی ساختمان فعل و  از خلال

 .نگرفته است
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 روش تحقيق  -
آن  بر پایه  ى وکاربردروه فعلگو ساختاری وساختمان فعل و از نوع تحلیل محتوایى تحلیلی-توصیفیروش کار در این پژوهش به شیوه 

ستقیم آثار و نیز مطالعه م هنگام اى و فیش برداری بهمطالعه مستقیم آثار نادرپور بوده است. اطلاعات این پژوهش به شیوه کتابخانه
 پور از حیث ساختارشعار نادرا بتداااستفاده از سایتهاى اینترنتی است. تجزیه و تحلیل در این پژوهش به روش ساختاری و تحلیلی است. 

پس از آن  بارت فعلىروهى و عگدر مرحله بعد مهمترین انواع  ساختمان فعل و فعل  سپسوساختمان فعل و آنواع آن طبقه بندى شده 
 . شودمیبه تحلیل آنها پرداخته 

 

  فعل -
ر ان است. دحـوى زبـى و نشناخت، بررسى و توصیف فعل، یکى از مهمترین بخشهاى دستور است. فعل یکى از واحدهای صرف    

یرا ، ز (1373. محمدرضا باطنی،) (فارسى، فعل یکى از اقسام هفتگانه کلمه است  ( morphology  صرف یا سازه شناسی
ف، صوت یا شبه ، قید، حرر، فعل: اسم، صفت، ضمیندامروزه، اقـسام واژه هاى زبان فارسی را از نظر صرفى به هفت نوع تقسیم مى کن

  .جمله
ه ها را تعیین و نـواع جملاآن، مـا  از نظر نحوى نیز فعل یکى از ارکان جمله و در حقیقت، رکن اصلى جمله است، زیرا با توجـه بـه   

  syntagmatic relationship  جمله اسـت و در محـور یـا رابطـه همنـشینی هنامگذارى مى کنیم. فعل شناسنام
 . (1373 ،دالرسول عب خیامپور،. ) آنها را تعیین میکنیم  هاجزای جمله و رابطعمده ترین نقش را دارد و بر اساس آن 

 

 ويژگيها و اقسام فعل -
 : اند ازیک فعل عبارتویژگیهای  مهمترین

 د .مى شو زمان، که بر این اساس فعل به سه گروه گذشته )ماضی(، اکنون )مـضارع( و آینـده مستقبل تقسیم .1

 .استاول شخص، دوم شخص و سوم شخص مفرد و جمع  دربرگیرنده:شخص و شمار، که   .2

)گذرا( و  یناگذر(، افعال متعدافعال لازم ) :گذر؛ یعنی لازم یا متعدى بودن فعل. با توجه به این ویژگى سه گونه فعل داریم  .3
عدى محل تم م وموضوع لاز افعال دو وجهی کـه در جملـه اى ممکـن اسـت لازم و در جملـه ای دیگـر متعدى باشند. البتّه،

 بحث و اختلاف است که در این مجال نمى گنجد . 

 معلوم و مجهول که با توجه به نهاد فعل مشخص می شود   .4

یا  وودن فعل،بحتمـل مقطعى بودن وقـوع آن، شـرطى یـا  یا حتمى :وجه فعل؛ این ویژگى نوع وقوع فعل را مشخص مى کند .5

 .دگیرقرار میاخبارى، التزامى یا امرى بر این مبنا، فعل در وجه  که امرى بودن آن
 

    فعل ساخت -
هنـده فعل تـشکیل د ن یا اجزاىاز اساسى ترین و مهمترین تقسیم بندیها در باب فعل، تقسیم بندى بر پایه   ظاهر ساختما ىیک    

د. و مرکب تقسیم کرده ان ادهدستور نویسان فعل را دست کم به دو بخش س ت.است. بر این مبنا، تقسیمات متعددى صورت گرفته اس
ر همـین بحـث ره فعـل ددر با البته، برخى به سه نوع و برخى به اقسام بیشتر هم قائلند. بیشترین اختلاف نظر و مباحث گوناگون

 )  1384 .خسرو ورد، )فرشید .سـاخت ظـاهرى فعـل اسـت
 

  عبارت فعلی -

 همراه داشتهباوانی را باحث فرماى اخیـر در دسـتور زبـان فارسـی مطـرح و یکى از تقسیمات فعل است که در دهه هـعبارت فعلی    
ظر ساخت، فعل از ن ب تقسیمبـا نگـاهى بـه آراى صاحب نظران در بامخالفان و موافقان را به دنبال دارد.در این قسمت  است و

  .م، را بررسى می کنیتاریخچه نامگذاری عبارت فعلی، انواع آن و موضوعهاى دیگر در باره عبارت فعلى

همانگونه که ذکر شد، یکى از مهمترین تقسیم بندیها در باب فعل، تقسیم بندى بر مبناى  :تقسیم فعل بر مبناى ساخت آن    
ساختمان فعل است کـه محـل بحث و اختلاف نظر بوده و هست، زیرا هم در معیارها ) بویژه در فعل مرکب( و هم در مصداقها 

وجـود دارد. بر این اساس )ساختمان(، دستور نویسان، تقسیماتى را براى فعل قائل شده اند که در اینجا نظر دسـتور اخـتلاف نظـر 
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 نویـسانى را که در چند دهه اخیر، بیشتر مورد توجه بوده و کتابهای آنها در مقاطع مختلف بیشتر تدریس شده است، مـى آوریـم.

 (1386. تقی کامیار، وحیدیان)
  

 ع فعل از نظر ساختمانانوا -

  فعل ساده :الف. 
 ، خوانده بود  ،فته باشد گیدم ، فعلی است که بن مضارع آن یک تکواژ باشد ) یک جزئی باشد ( مانند : رفت ، گرفت، خریده است ، شن

 داشت می نوشت ، خواهد رفت ، دارد می خواند 
 

 فعل پيشوندی: ب.
تکواژ بی  ده شدن یکعل با افزوبه  فعل های ساده ساخته می شود؛ در واقع این ف« وند  »فعل پیشوندی فعلی است که با اضافه شدن 
 . (1373) معنی به یک تکواژ معنادار ساخته می شود

 سازند.می« فعل پیشوندی»بیایند ...« بر، در، باز، فرو، فرا، وا و »اگر پیش از فعل ساده تکواژهای 
 داختن.یا انداختن و بران سازند؛ مثل: افتادن و برافتادنگذارند و فعلی با معنای جدید میتأثیر می گاهی این پیشوندها در معنای فعل ساده

 بار تاریخی نظر از چه اگر –افزایند؛ مثل: شمردن و برشمردن، افراشتن و برافراشتن که ای به فعل ساده نمیامّا گاهی هیچ معنای تازه
دهد. امروزه دیگر ها یک معنا میوندی آنپیش و ساده فعل یعنی ندارند؛ تأثیری امروزه – اندافزودهمی فعل به جدیدی معنایی

های پیشوندی امروزه به اند. برخی از فعلرفتهروند که قبلا  به کار میهایی به کار میپیشوندهای فعلی، زایا نیستند؛ یعنی فقط با فعل
 .(1369. ویزپر خانلری، ناتل) شکل ساده کاربرد ندارند: برخاستن

 ، برچیدن.ن، برانگیختنبرگرفتن، برافتادن، برخاستن، برداشتن، برآشفتن، برآوردن، برگرداند«: بر»های پیشوندی با پیشوند فعل
 ردن.بدرآوردن، در رخواستن،ددریافتن، درنوردیدن، درآمدن، دررفتن، درگذشتن، درگرفتن، درماندن، درافتادن، «: در»با پیشوند 
 .ازفرستادنبازآمدن، بازگشتن، بازیافتن، بازداشتن، بازماندن، بازآوردن، بازگرداندن، بازگرفتن، ب«: باز»با پیشوند 
 فرورفتن، فروکردن، فرودادن، فروبردن، فروپاشیدن، فروماندن.«: فرو» با پیشوند 
 واگذاشتن، واداشتن، واخوردن، واخواستن، وارفتن، وادادن.«: وا»با پیشوند 
 وررفتن، ورآمدن، ورافتادن.«: ور»با پیشوند 
 فراگرفتن، فراخواندن.«:فرا»با پیشوند 
 افتادن.گرفتن، پسدادن، پسپس«: پس»با پیشوند 
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قتی با نام یک وکه « ی »  و یا پاسبان در عنای مستقلی ندارد و باید با اسم دیگری ترکیب شود مانند : بانجعبه، مدرسه  و گاهی م

 شهر می آید به معنای اهل آن شهر است مانند : مشهدی اهل مشهد
ر می رود؛ شتق به کامواژه های  تکواژی است که معنای مستقل و کاربرد مستقل ندارد و تنها در ساختمان فعل و یا« وند » نکته :  

 ند بان در پاسباناشتقاقی مان - 2نشانه های جمع، تر و ترین، ی نکره  صرفی مانند  -1وندها از نظر کاربرد دو دسته اند : 
 

 فعل مركب -
یک  ه عنوانبکنند و با هم یفعلی است که از دو یا چند کلمه ساخته شده است و این کلمات روی هم رفته، نقش یک فعل را بازی م

 . (1370. جواد محمد شریعت،) شوندواحد واژگانی در واژگان اهل زبان ذخیره می
 ها­وهکر این شیل از ذبرای تشخیص فعل مرکب از ساده چند راه وجود دارد که هر یک در جای خود مفید و کارگشا است. قب  

 بسا چه ،نکنیم بررسی جمله از جخار و مجرد طور به را فعل. است جمله ی­زنجیره در فعل به توجه آن و کنیم­یادآوری می ای را­نکته

 .آید­مارش به مرکب متفاوت، اجزای با نشینی هم در دیگر، ی­جمله در فعل همان و باشد ساده جمله یک در فعلی
 راه تشخیص فعل مرکب از ساده چیست؟

اند، اما در ی و گرفتن نقش نحوی مطرح کردهرکب را شامل گسترش پذیرهای تشخیص فعل ساده از مههای زبان فارسی رادر کتاب
 .(1375) ها وجود داردهای دیگری نیز برای تشخیص آنکنار این دو راه، راه
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، یء فعلجز با طعا ول است و نه متمم،قاگر پیش از فعل اسم یا صفتی باشد که نه مفعمتممی،  -مفعولی جزئی­چهار های­در جمله -1

 :مثال .آید­می­یک فعل مرکب به شمار
 احمد پول را از من قرض گرفت.                    نهاد  مفعول       متمم    فعل مرکب

 بعل مرکف    تهمینه نام سهراب را برای پسرش انتخاب کرد.            نهاد         مفعول          متمم    
 

 مرکب فعل.             نمود سرقت بانک از را ها­سارق پول
 
 مسندی – مفعولی یا مسندی – متمم جزئی چهار های­لهدر جم -2

 :است مرکب فعل از جزئی حتما  باشد،­اگر جزء غیرصرفی )پایه( نقش متمم یا مسند نداشته 

 .بردند­می نام   پهلوان  عنـــــوان به  ولی­مردم از  پوریای
 نهاد      متمم      گروه حرف اضافه  مسند     فعل مرکب  

 .بودم­او را   عاقل   گمان کرده من         
 نهاد مفعول  مسند    فعل مرکب      

 

 -تاس متفاوت کاملا  عبارت کل معنای با هک دارد خاصی معنای تک تک امروزه آن اجزای که -فعل دارای کنایی های­عبارت -3
 رکب هستند.م فعل همیشه

 (کند­می احتیاط)=  رود­او        دست به عصا راه می  

 .است جزئی دو ی­اد        فعل مرکب             جملهنه 

 (مرکب فعل     متمم   نهاد(  )دارد غرور یا کند­می ناز. )=فروشد­او به من فخر می
 

 ساختمان فعل در كتابهاى دستور زبان فارسی  -
ن نوع لمی در ایه مبنای عاست کساختمان فعل در دستورهای زبان فارسی به شکلها و گونه های مختلف است و این نشانگر این    

ها یگر مباحاث دستوری اغلب دستورظاهرا  در ساختمان فعل همانند د .(1373. عبدالرسول خیامپور،)  تقسیمبندی مورد توجه نبوده است

تاد خیامپور به تور پنج اسدس .شودبه اختصار به نظر دستور نویسان در این باره اشاره می و دهندتحقیق ترجیح می بجایروش تقلید را 
 دو نوع ساختمان فعل معتقد است:

 .مرکب که جزء دوم خود به پیشاوندی و اسمی تقسیم شده است 2.ساده  1 
 دستور خانلری  -

 وی در تاریخ  . (1369یز ،پرو ری،خانل ناتل) خانلری در دستور زبان فارسی، ساختمان فعل را به ساده، پیشاوندی، مرکب تقسیم میکند 
علی تقسیم فب، عبارت دی مرکساختمان فعل را متفاوت تر از دستور تقسیم، و آن را به ساده، پیشوندی، مرکب، پیشون زبان فارسی

 میکند
 دستور امروز ارژنگ -

غلامرضا  نگ،ارژ)روهی رکب، گداند که عبارت است از: ساده، پیشوندی، مساختمان فعل را چهار نوع می ، نویسندهدر دستور امروز 
،1378) . 

 دستور مفصل فرشیدورد   -
شیدورد نیاز با م بندی فرر تقسیو فعل غیر بسیط را نیز به پیشاوندی و مرکب تقسیم میکند. د ،ساختمان فعل را به بسیط و غیربسیط

 . (1384خسرو ، ورد، فرشید. )بسیط ساده و پیشوندی و مرکب روبه رو هستیم 
 دستور انورى و گیوى -

 رسی را به شش نوع تقسیم می کنند: انوری و گیوی ساختمان فعل فا 
 گیوی، احمدی حسن؛ ،انوری) .فعلهای ناگذر یک شخصه 6.عبارتهای فعلی  5.پیشوندی مرکب  4.مرکب  3. پیشوندی 2.ساده  1

 (.1385حسن ،
 ورپساختمان فعل وانواع آن در شعر نادر نادر  -
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  . مرکب2. ساده 1: ساختمان فعل در زبان فارسی دو نوع است
مده است، مى روم، ه باشد، آفت، دیدساده ساختمان فعلی است که در عنصر اصلی آن تنها یک تکواژ آزاد به کار رفته باشد؛ مانند گفعل 

  .شنیده بوده است
 

صر و، شنید(. قابل ذکر است که هر عن)گفت، دید، آمد، ر :در این فعلها یک تکواژآزاد در عنصر اصلی به کار رفته و آنها عبارت است از
 اصلی فعل ممکن است عناصر شخصی، نمود، وجه، پیبند مفعولی، سببی،و کمکی داشته باشد. 

 اختاریس و واژگان است ممکن هرچند کهن، ساختمان با فعلهایی فاقد عبارتهای که بس همین فعل باستانگرایانة جنبة دراهمیت: فعل
 (.  علیپور،) نهند تماشا به را خود آرکائیستی سیمای کمترقادرند، لیکن باشند، داشته سنگینی

 .   نادرپور،) کرد چون دلم با که نتوان گفتن   لرزاند        را خانه که ای زلزله
 . کند ایجاد آرکائیک فضایی دارد سعی گفتن، نتوان فعل اجزای جابجایی شاعربا

  0(  فرجام شب بر دربستهدار
 .  است جسته بهره آن زا فعل کردن آرکائیک برای نادرپور که است یهایروش از یکی« فرو» پیشوند با ازافعالی استفاده
 : (. همان) فروشکست را او نیزة باد، نفرین
 : (. همان) فروستانم آنان، پای ز جانان، به پیامی، تا که خط

 .  ردندا رواج مروزها  و داشته کاربرد شتهگذ زبان در که است افعالی از استفاده برمیگزیند، آرکائیستی اثر خلق برای نادرپور که راه دیگری
 .  نهراسیم خود انزوای در: هراسیدن
 .  سودیم فلک به سر شعر، فخر از: سودن

 . سپوزیدندمی شب سیاهی در البرز: سپوزیدن
 . گفت نیارم این از غیر را گناهان، پوزش: یارستن

 . نادانی شام به خبر ره، نبردم چرا من: رسیدن معنای در: بردن راه
 ر تفألى هم بزنیم باز مغبون نخواهیم شد :گور به قدرى زیادند که اپشعرهاى خوب نادر 

 .... هر که آمد بار خود را بست و رفت 
 ما همان بد بخت و خوار و بى نصیب 

 ه حاصل ، جز دروغ و جز فریب ؟چز آن 

نصر اصلی آن بیش از یک تمان فعلی است که در عمرکب ساخ .آنها عنصرهای غیر اصلی فعل است و تکواژ آزاد به شمار نمی آید
 تکواژ آزاد به کار رفته باشد. 

 خوانند اش زندگی که محبسی این
 نیست رهایی توان مرا هرگز
 بندم می چه مرگ امید بر دل

 نیست جدایی مرگ، ز مرا دیگر
 مرگ است، مرگ
 است جانسوز ی تیره
 آرام گذرد می که زندگی این
 صبح تا دمکش می که ها شام این
 شام تا کشدم می که ها بام وین
 است جانسوز ی تیره مرگ است، مرگ
 هشیاری و مستی های لحظه این
 خواب در گذرد می که ها شام این
 بیداری به رفت که ها روز آن و
 تا عبث، امید ای چند، تا

 چند
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 بستن؟ شبان و روز برگذشت دل
 هستی گر حیله دزد دو این با

 گسستن؟ب و بستن مهر پیمان
 تاریکی دل از برآید کی تا

 خورشید؟ ی زده روشنی چشمان
 خندد شامگهان بزم به کی تا
 

زء دوم شود و به جده میدر این صورت فعل مرکب دو جزء خواهد داشت: جزء نخست که یک یا چند مقوله دستوری است همراه خوان

مراه های فعل هیچ ه . همکرد فعل مرکب ساخته می شود آن، که عنصراصلی فعل است، همکرد گفته میشود. از ترکیب همراه و

 .نقش نحوی ندارد و با تلفیق همکرد فعل وبا داشتن معنای واحد فعل مرکب به شمار میرود
 

 ور پاقسام فعل مركب و كاربرد آن در شعر نادر  -

  :فعل مرکب به اقسام زیر تقسیم میشود

فعل  .6ا ضمیردار یفعل مرکب ضمیری . 5فعل مرکب قیدی  .4 کب صفتی فعل مر . 3فعل مرکب اسمی  .2فعل مرکب حرفی  .1 
مرکب  اشد، آن را فعلفعل مرکب آمیخته فعل مرکب حرفى هرگاه همراه فعل مرکب حرف ب. 8 فعل مرکب ستاکی . 7 مرکب صوتی 

تهای دارد. دایره بس ارد ویی ندحرفی می خاونیم . این فعال مرکب به دوره های نخستین زبان فارسی مربوط است و امروزه را یا
 ا(.و، ور، همراههای حرفی در زبان فارسی نیز شمار محدودی دارد که مهمترین آنه عبارت است از: )در، بر، با

سه، این  درست نیست ؛ زیرا د ولی ایناده انقابل ذکر اینکه برخی )فرا و فرو و باز( را نیاز همانند )در، بر( و همانندهای آن قرار د هنکت 

 .ندستهحرف به شمار نمیآید بلکه اسم و قید 

  .ورشکست نمونه هایی از فعل مرکب حرفی: ور رفت، در رفت ، درگذشت ،
   

عل فسامدترین سمی پربفعل مرکب اسمى هرگاه همراه فعل مرکبی اسم باشد، آن را فعل مرکب اسمی می خوانیم . فعل مرکب ا 
عل سهم اخت این فید در ساه درآن زبان مصدر و در فارسی اسم به شمار میآگرضی عربی مرکب در زبان فارسی است و واژه های ق

حبت کرد، آتش زد، ؛ مانند ص ی فراوانی داردهایتزمگیرد و بسزایی دارد. به عبارت دیگر این ترکیب فعلی در دایره باز زبانی قرار می

رکب ین ساخت را فعل ماراه فعل مرکبی از مقوله صفت باشد ، فعل مرکب صفتى چنانچه هم .جوش داد، عشق ورزید، معامله کرد
 صفتی میخوانیم. 

 

راکنده کرد، سست پیان کرد، مانند عر این ترکیب در زبان فارسی در دایره نیمه باز قرار میگیرد وگستردگی فعل مرکب حرفی را ندارد؛   

  .شد کرد، آواره کرد، مغلوب کرد، خوار کرد، کوچک کرد، پاک کرد، بلند
   

ر زبان اخت نیز دسین نوع افعل مرکب قیدی هرگاه همراه فعل مرکبی قید باشد، این ساخت را فعل مرکب قیدی می خوانیم. شمار  

ت، اخراج کردن) عقب راند، پیش رف وعزیز و گرامی کرد) بیرون کرد (راندن (فارسی زیاد نیست و زایایی چندانی ندارد؛ مانند بالابرد 
 .س گرفت، کم شد، بیرون آورد وغیره پاس رفت ، پ

 

یرهای زبان ضم .ودشفعل مرکب ضمیری یا ضمیردار گاه همراه فعل مرکب ضمیر است این ساخت، فعل مرکب ضمیری خوانده می 
این  رش اند. وقابل شما حدود ومفارسی در دایره بسته قرار میگیرد به همین جهت شمار فعلهای مرکب ضمیردار در زبان فارسی بسیار 

ن را فعل آوت باشد، ه آن صمقدار نیز به دوره اخیر مربوط است. مانند: کسی شد، ، هیچ شد فعل مرکب صوتى فعل مرکبی که همرا
 مرکب صوتی میخوانیم. 

   شود بیدار کودکی خواب از خواهد و می
 !  مرد سالخورده کای ستیزممی خویش با

 میشوی؟ بیدار خردی خواب ز کی پس
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 تاكىفعل مركب س -
ن فارسی در اکی در زباخوانیم. فعل مرکب ستهرگاه همراه فعل مرکبی، ساتاک ماضی یا مضاارع باشد ، آن را فعل مرکب ستاکی می    

 )زیاد است؛ مانند  بان فارسیز در زدایره نیمه باز قرار دارد؛ زیرا ستاکه در جایگاه اسمی به کار میرود و ساخت فعل مرکب اسامی نی

  (.1385 حسن،  گیوی، احمدی حسن؛ انوری، (شکست داد، گذشت کرد، دید زد، کشت کرد، تاب داد، رقص کرد، جنگ کردجسَت زد، 
سازد که یل، فعلی مهمکرد فع فعل مرکب آمیخته هرگاه همراه فعل مرکبی از چند مقوله دستوری تشکیل شده باشد ، این ساخت با   

 ی دارد. م کنایبان فارسی امروز این ساخت زیاد است و این ترکیبها مفهوآن را فعل مرکب آمیخته می خوانیم. در ز
 

 ساختمان عبارتهای فعلی و فعل گروهی -
این ساخت  ده است درشارسی یاد فساختمان عبارتهای فعلی و فعل گروهی، که در دستورها بدون انطباق با دستگاه واژه سازی زبان    

دن، تن، به باد فنا دااشد هوای کسی را ه نظر رسیدن، از سرباز کردن، از پا افتادن، به خود آمدن،قرار میگیرد؛ مانند در میان نهادن، ب
 (1381. )محسن ابوالقاسمی،. ) چشم کسی دوردیدن و غیره

 

 روه فعلى گساختمان  -
ى بند بکار الاتر یعنبان واحد اختمسکلمه یا بیشتر ساخته شده است و خود در ک فته مى شود که از یـگآن واحد زبان فارسى ه روه بگ   

 .   روه قیدىگروه فعلى ، گروه اسمى ، گروه هاى زبان فارسى به سه نوع تقسیم مى شود : گمى رود . 
ى مزاره قرار گاه گر جایـدکتر است و عنصر اصلى آن را فعل تشکیل مى دهد و چند واحد نحوى کوچیا ک روه فعلى مجموعه یـگ   
فعول جاى موه اسمى و رگتمم و مو  روه فعلى ، مسندگمکن است به همراه فعل اصلى مانند، رفت و آمد ... در روه فعلى مگیرد . در گ

 (1373. محمدرضا باطنی،) یرند.گمى 
 

 روه فعلى گعنصرهاى ساختمانى  -
شغال مى کند ، ارا  ده اسنااگجایـ روه فعلى از یک کلمه یا بیشتر ساخته شده است و همواره در ساختمان واحد بالاتر یعنى بند ،گ   
 روه فعلى فارسى از شش عنصر ترکیب شده است . گترین گبزر

 مانند 

 رداند شده باشد گ.  نه باید بر 2نه باید برداشته شده باشد                       .1
 روه فعلى عبارتند از : گشش عنصر ساختمانى 

 ت اختصارى نام عنصر                                  علام     
 نه ـ عنصر سازندهء منفى                          ن
 باید ـ افعال ناقص                                  ق

 غ   برـ عنصر غیر فعلى                              
  ف  انى                 ژگردانده  ـ فعل واگداشته ، 

 ل       شده ـ عنصر سازندهء مجهول              
 باشد ـ عنصر سازندهء حالت               

 

 ورپروه فعلى در شعر نادر گعبارت فعلى و  -
از  هنده، یکىدى تـشکیل در زبان فارسی، فعل از جهات گوناگون تقسیم میشود. تقسیم بندی بر مبنای ساخت و تعداد اجـزا   

ز اقسام بیشترى . برخى نیقائلند به دو گونـة فعـل سـاده و فعـل مرکبمهمترین اقسام فعل است. دستور نویسان در این باره دست کم 
نى واحدى یشود و معشکیل متبراى فعل برشمرده اند. عبارت فعلى گونهاى از فعل بر مبنای سـاخت آن است که دست کم از سه جزء 

ا در نامگذارى آن ا انکار یى آن رشده، ام برخ دارد. در چند دهه اخیر این مجموعـه فعلـى، در برخى از دستورها عبارت فعلى نامیده

سابقه  رت فعلـى،مگذارى عبـاوهش، پس از بررسى آراى صاحب نظران در باره تقسیم فعل، به تاریخچه ناپژدر این  .سکوت کرده اند
 م پرداخته میشودى با متملارت فعآن در متون قدیم، ساخت و انـواع عبارت فعلى، کاربردهاى گوناگون آن و نیز تـشابه و تفـاوت عبـ

.(1379) . 
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 شعر نادرپور فعل  تحليل ساختارهای نحوی -
 است.  فارسی های زبان فارسی ازحیث قابلیّتهای نحوی در شمار زبانهای آزاد است. فعل، مهمّترین عنصر در جمله 

 .تقسیم میشود رجزئیاجزئی و چه سه  دوجزئی،به ظرفیّتهای معنایی افعال و اجزای سازنده، به سه نوعِ جمله در زبان فارسی باتوجّه   

حوی ند مذکور،  ساختار از ضرب حالتهای همنشینی عناصر دستوری اصلی در هریک از موار .نوع دوم و سوم، خود اقسامی دارند
 هنحوی بعناصر  زبان، سطح حاصل میشود. در حقیقت، عامل اصلی تنوعّ ساختارهای نحوی، معنای نهفته در ذهن شاعر است و در

ری دیگر نیز رخ أخیرِ عنصحوی، تسبب ارزشهای بالغی با حرکت از جایگاه عادی، ساختی نو پدید میآورند و به تبعِ تقدیم یک عنصر ن

هد. پس از وی رخ میدحالت نح ترین فعل که در انتهای ساختار پایه واقع شده است، اگر در ابتدای جمله قرارگیرد، برجسته .میدهد
 یر با هم برابرند؛دیم و تأخسامد تقبمفعول و مسند هستند که چون بین نهاد و فعل واقع میشوند، ازنظر بررسی ارزش ادبیِ آن، دو عنصر 

گرفته در  ی شکلناعمپس از این،  بنابراین ازحیث اهمّیّت و ترتیب بسامد به موارد تقدیم فعل و سپس مسند و مفعول پرداخته میشود.
، بررسی شده است. ادی تحقیقة بنیهیم در الفاظ و به تَبَع آن، هریک از ساختارهای نحوی در چارچوب نظریّذهن شاعر و تأثیر این مفا

 غالمرضا و کامیار حیدیانو تألیف 1380 فارسی زبان دستور کتاب آن، ۀدهند بندی انواع جمله ازحیث اجزای تشکیل مبنای تقسیم
 وقتی. یدمیافزا اعرش ۀدیشیدجمله ازحیث نحوی است، بر سرعت انتقال مفهوم ان تقدیم فعل تقدیم فعل که عنصر اصلیاست   عمرانی

 نخست مرتبة در شاعر ذهن در هآنچ یعنی است؛ معنایی و نحوی دورخیز ایجاد از پرهیز به شاعر ذهن گرایش نشانة میشود، مقدّم فعل
ه کنید اگ) نـ ستابتدای آن ا مرکز ثقل معنایی جمله به است، کنش (فعل) و درنتیجه انتقال شده واقع نحوی سپس و معنایی چیدمان

،1375)  . 
 

نحو  ه دستکاریعاقب آن، بتیگانگی با طبیعت، طرح غالب معنایی در این شعر است. ذهن کنشگر شاعر به دستکاری جهان و به     
 زبان میپردازد

ـه بــوی ب                      فژر ۀدرّ ــاد بلغــــــزم در نـشیبوزم در کوهسـاران چــون دم ب    زاران چــون مــه سبزدَوَم در بیشه
 صبح چون خورشید 

 بنوشم عطر جنگلهای خاموش                       روم پای تهی در کشتزاران
 ســـرودی آسمانـــی    شبانگـــاهان                    سُـــرایم با غــریـــو آبشـــاران

 سکـــوت جاودانی ر چـــو لغـــزد د               یــن نغمــة خویش نهم دل بـــر طن
 رنــگ دریــای ژرف آسمان بــــر آ           شـــوم مهتـاب و پــرگیـــرم شبانگاه

  
مت ر در دل ظلشاع ر شعرشده است. د «شمردم»در شب بیمارغلبة مفهوم لحظهشماری در اندیشة شاعر موجب تقدیم و تکرار فعل   

زآنجاکه مرکزیّت اصلی انتقال پیام و ا شب دیوی را میبیند که به او خیره شده است؛ ترس و دلهره، اندیشه و معنایی است مترتِّبِ الفاظ
و وحشتزدگی  ال اضطرابگ از حکوشد مخاطب را باشتاب و بیدرنانتقال معنا در فعل جمله است، شاعر با بسامد زیادِ تقدیم فعل می

است. در رقص  أثیر کردهنیز ت ند؛ بنابراین، ساخت معنا در ذهن شاعر به دلیل ترس درهم ریخته و سپس در ساخت زبانیخود باخبر ک
دیم فعلها میل م به تقلاکمان نحوی دم جغد هستند؛ ازاینرو چید به نیز الفاظ تابع مفهوم هولناکی و تاریکی و سکوت و صدای دم اموات

 .هرآمیز است، بهتر نشان میدهد را که إخبار شتابزده و دلکرده و فضاسازی موردنظر شاعر 
 

ور شاعری ست. نادرپاصدر دیدن مازجمله عناصری که بسامد تقدیم فعل در شعر نادرپور را افزایش داده، کاربرد فعلهای مشتق از    
بیعت ر عناصر طدیرگی و ت نجا ای خاص برای درک رنگ و طنین و عطرهاست و نگاه تیزبینی به رنگ وبااستعداد و صاحب قریحه

 دارد. 
نش فعّال ک بیانگر همین در شعر او، ؛ ازاینرو بسامد افعال مشتق از دیدن استتوجّه نادرپور به سبک نیما  نشان دهندههمین ویژگی    

در چشم  ذشتای سرگعرها در شبصری است. این کنش فعّال بصری تقدیم فعلهایی نظیر دیدم، میبینمت، بینم، دیدیم، ببین و دیدی ر

 .موجب شده است آیینهای بر سنگ و عنکبوت و اندیشه شهادت، ها دیگری ،بر گور بوسه
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 يرى گنتيجه  -
 از کـم ستد که است فعل از مستقل اىگونه فعلى، عبارت دهنده، تشکیل اجزاى تعداد روه فعلى وگو ساختمان   فعل ساخت به نظر   

 ماا  مرکّبند، فعـل یک یا دهسا فعل یک معادل اغلب فعلى عبارتهاى. دارد واحد معنى یک آن زاىاج مجموع و میشود تشکیل جزء سـه
 را تعداد ترینبیش آوردن یـا آمـدن علف با فعلى عبارتهاى نمونه ها، به توجه با. دارند کاربرد فعلى عبارت شکل به فقط آنها از تعدادى

  سـاخته فعلى عبارتهاى زدن، و رساندن یا رسیدن ن،انداخت یا افتادن فعلهاى با آن از پس و دارد
 دکاربر " از " اضافه حرف نآ از پس و. دارد فعلـی عبـارت ساخت در را کاربرد بیشترین "به" حرف نیز اضافه حروف از. است شده

 .  دارد فراوان
 

 بیشتر هم آنها از تعدادى. شود مى دیده آنها بین در تصویرى و ادبى و زیبا عباراتى گاهى و دارد مجازى و کنایى معنی فعلى عبارت   
 دلایلى هب و است دوره معاصر در هبویژ فارسى، زبـان در فعـل کـاربرد پر هاى گونه از یکى مجموع، در. دارد کاربرد محاوره زبان در

 گفتار در هبویژ امروزه، زبان در نآ کاربرد کلامى، وتکلّفهاى گونـاگون هـاىحـوزه در نوشتارى متنهاى افزایش مطالعه، کمى چون
 .است ساده افعال کاربرد از بیش و گذشته، از بیشتر

 

 منابع
 .  سوم چاپ سمت، انتشارات: تهران فارسی، زبان تاریخی دستور(. 1381. )محسن ابوالقاسمی، -
 . دوم چاپ قطره، نشر: تهران امروز، فارسی زبان دستور(. 1378. )غلامرضا ارژنگ، -
 . اطمیف انتشارات: تهران سوم، ویرایش ،2 فارسی زبان دستور(. 1385. )حسن گیوی، احمدی حسن؛ ،انوری -
 . ششم چاپ کبیر، امیر: تهران فارسی، زبان دستور ساختمان توصیف(. 1373. )محمدرضا باطنی، -
 . آگاه انتشارات: تهران زبان، دستور به تازه نگاهی(. 1370. )ـــــــــــــــ-
  .  نهم چاپ تهران، کتابفروشی: تهران فارسی، زبان دستور(. 1373. )عبدالرسول پور،خیام -0
 .  چهارم چاپ اساطیر، انتشارات: تهران فارسی، زبان دستور(. 1370. )جواد محمد شریعت، -
 .  دوم چاپ سخن، انتشارات: تهران امروز، مفصل دستور ،(1384. )خسرو ورد، فرشید-
 . لاو چاپ کبیر، امیر: تهران فارسی، زبان دستور درباره گفتارهایی(. 1375. )ـــــــــــــــــ -

  ور ، انتشارات مروارید . پـ مجموعه آثار نادر نادر 
 .  میترا نشر: تهران دستوری، فرهنگ(. 1376. )محمد مهیار، -
 .  نو نشر: تهران ،(2ج) فارسی، زبان تاریخ(. 1369. )پرویز خانلری، ناتل -

 .  اول چاپ
  سیزدهم چاپ توس، انتشارات: تهران فارسی، زبان دستور(. 1373. )ــــــــــــــــ -
 چاپ سمت، راتانتشا: تهران ،(عمرانی غلامرضا همکاری با) فارسى زبان دستور(. 1386. )تقی کامیار، وحیدیان -
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 یزیدر اشعار صائب تبر ریمراعات نظ هیآرا
 ، نازک قاسم محمد 

 گروه زبان فارسی، دانشکده زبان ها، دانشگاه بغداد، بغداد، عراق

 چکیده

 یتناسب نینکه اگر چ گفت توانیشود. در واقع م تیرعا دیبا یاست که در هر اثر ادب یمهم طیاز شرا یکیکلام  یاجزا انیتناسب م
 ریباشد در غ نیآفر ریصوتت که مؤثر اس یزمان زیتناسب ن ن،یخود را نخواهد داشت و افزون بر ا ید، سخن جنبه ادبوجود نداشته باش

و مضمون  مبدع یاعرش یزیبرشوند. صائب ت یها فعال نم هیآرا گریو به تبع آن د ردیگ یشکل نم رینظ عاتمرا ی هیصورت آرا نیا
ند که ممکن دار یناسبتباط و الفت و ارت تیب کیاعران است. در اغلب اشعار او، کلمات ش انیم یزیمتما تیشخص یاست و دارا نیآفر

 ایکنند، و  یتداع ر خوانندهه خاطب یمتعدد یدارند معان گریکه با موضوعات د یرتباطو ا یاز نظر بستگ ،یاصل یافاده معن  رغمیاست عل
 یاوانعار صائب بسامد فردر اش رد،یگیقرار م هاهیاز آرا وهیش نیکه در زمره ا ریمراعات نظ هیدر شعر کند. آرا یهیارا جادیاجتماع آنها ا

 یرویپ میقد وهءیز شجود او، او نیا استفاده نموده است. با ریاز مراعات نظ یگرید هیاز هر آرا شیاشعارش، ب یدارد. صائب در لابه لا
ز خلال ااده است. شان دناز خود  یقابل توجه تیه در آن خلاقکرده ک یو خاص خود عرضه م بایز یکرده بلکه آن را به سبک ینم

با نشان دادن  ژوهش حاضراست. پ در شعر خود بهره فراوان برده ریمراعات نظ هیکه صائب از مهارت آرا میابی یدرم یژگیو نیا یبررس
رداخته و سپس پ یفارس تایدر ادب هیآرا نیا یو ارزش هنر تیابتدا به اهم ،یفیتوص -یلیتحل وهءیبه ش "ریمراعات نظ" هیآرا تیاهم

 .کرده است انیب ل،یاستعاره، مجاز وتمث ه،یمانند تشب گرید یهاهیآن را با آرا زیوجه تما

 . یزیصائب تبر ،یتناسب واژگان ر،یشعر، مراعات نظ :ها هژكلید وا
 

درآمدپیش -
تناسب معنایی  و رتبط هستندمبا یکدیگر از نظر معنا کند که تفاده میهایی اسهنگامی که شاعر یا نویسنده در شعر یا نثر خود از واژه    

هایی است ه از واژهنای استفادبارت دیگر، مراعات نظیر به معبه ع .بهره برده استمراعات نظیر  گویند که او از آرایهاهل ادب می، دارند
گیرند، رار مییا شعر ق ر جملهیک بخش، در کنار یکدیگر د که در مفهوم با یکدیگر سازگاری دارند. وقتى که چند کلمه زیر مجموعه

ای است که به تکاپوی ذهن در جست وجوی هر نوع تناسب توان گفت که مراعات نظیر آرایهکنند. همچنین میمراعات نظیر ایجاد می
 سته ابکار رفتهای دیگر در شعر فارسی آرایه شود. این آرایه بیش از سایرمنجر می

یمی پیروی وش های قدراز  های ادبیدر بکارگیری آرایه . اوه استردبه بهراز مراعات نظیر  آرایه ادبیشعر خود بیش از هر صائب در 
، ر از نظر جنس، نوعبا یکدیگ نا ومفهومکلماتی را که از نظر معو  با خلاقیت فراوان ارائه می کرد، و سبک خود بلکه آنها را به نمی کرد

  کرد.، عرضه میمختلف هایصورت در زگاری دراند را سا مکان، زمان و...
 

 های معنویآرایه -
آیند، وهمیشه توجه ار میعری بشمشهای معنوی یکی از عناصر مهم برای ساختار متن ادبی، به وبژه در متون در ادب فارسی، آرایه    

طبع خواننده  را موافق سخن خود اند تاامروز سعی کرده است. به این دلیل، نویسندگان وشاعران از گذشته تا بهها شدهخاصی به آن
ه که از معنا در واژ ای استیهعنوی آرادرونی یا صناعت م ءآرایه ))های معنوی بهره ببرند. عرضه دارند ودر شـــــعر خـــــود از آرایه

(. 96 :1373)کزازی، ((رودن ناآرایه از می ر جای بماند،ای که اگر ریخت واژه دیگرگون شود ومعنا ببرآید وبر آن استوار شده باشد؛ به گونه
 ارد.  دشاعران بزرگ پارسی اهمیت بسیار  هایها در سرودهاز این رو بررسی وتحلیل این آرایه

ی لفظی هاآرایه بر خلافشوند. وهایی است که موجب تخیل ودر نتیجه ساخت شعر میدر بخش معنوی علم بدیع، سخن از آرایه   
های کنند، آرایهیمثر ایجاد شعر ون بدیع، در ایجاد نظم وتوازن موسیقایی نقشی مهمی ندارند. اما عواملی که موسیقی معنوی را درعلم 

موسیقی  ))ی است. وقی معنوشود، موسیای که در معنای کلام احساس میب ورابطهدر واقع هر گونـه هماهنگی، تناس معنوی هستند.
د ایجاد یم باشفاهه در مری کیا تضاد وهر نوع تناظ ( است، از تقابلها )گروه معناییبایی در این گروه آرایهمعنوی، که اساس درک زی

رح گیرند، مطیا یکدیگر قرار م(. در بدیع معنوی، مفاهیم ذهنی واحساسات عاطفی که در تقابل ب307: 1376)شفیعی کدکنی،  ((شودمی
وسیقی در معی کدکنی، های معنوی است که با توجه به دیدگاه  شفیبه معنای وجود آرایه شود، اما وجود روابط متعددی در شعرمی

 معنا است.     ءعرصه
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افت می شود را ن ادبی دربمفاهیم وعواطف( در متوزبان )پیام و ءزبان عمل می کنند و آنچه را که از درونه ءها بر درونهاین آرایه    
یابد مضاعف می هستند لذتی ها واجهه با متون که دارای این آرایهطب داشته باشد. مخاطب هنگام مآرایند تا تأثیری بیشتر بر مخامی

ر عت ندارد وبا تغییر ایجاد صنباش اقناع می شود. بنابراین ساختمان واژگان در این گونه از آرایه ها چندان تأثیری وحس زیبایی شناسی
های معنوی در هت از آرایانسته اساز صنایع را در متن حفظ کرد. یکی از شاعرانی که توای مناسب می توان، این نوع وجایگزینی واژه

 (.1394:133اشعارش استفاده کند ومضامین تازه وترکیبات بدیع را خلق کند، صائب تبریزی است)مرتضایی، 
 

های دیگری وهخیال وشی ع صوره از انواصائب، از معدود شاعرانی است که برای آفرینش تصویرهای بدیع وخلق تعابیر ومعانی تاز   
 د. در بیشتر اشعارازگی ببخشتز جنس چون تلمیح، ایهام، تشخیص و... بهره گرفته است تا بتواند از این رهگذر شعر خود را تار وپودی ا

صلی، از نظر بستگی معنی ا ءهل افادصائب، کلمات یک بیت عموما در الفت وارتباط وتناسبی با یکدیگر قرار دارند که ممکن است، به دلی
 کند. از جمله این تی در شعراد صنعها ایجوارتباطی که با موضوعات دیگر دارند معانی متعددی به خاطر خواننده آورند، ویا اجتماع آن

 :توان به برخی از آنها اشاره کرد صناعات می
 

  حیتلم       -
ازد که ساعر چنان ش، وچون ست که الفاظ اندک بر معانی بسیار دلالت کندتلمیح آن ا ))تلمیح چنین می گوید:  ءشمس قیس درباره

: 1360)رازی، ((ستز اطناب اه تر االفاظ اندک او بر معانی بسیار دلالت کند آن را تلمیح خوانند، واین صنعت به نزدیک بلغا پسندید
377 .) 

 

غراق استفاده یشتر در امفرد ب های به صورتند. تلمیح مشبه بهکصائب به طوری عمومی، به دو صورت مختلف از تلمیح استفاده می   
شعر به  مثیل را درشود تا تیهای مرکب به کار برده مشود. همچنین، تلمیح مشبه بهشود وباعث روشن تر شدن مفهوم مشبه میمی

 :ی از صائبیت شعربانند این آورد. او از این روش برای توضیح بهتر مفهوم مشبه را در تشبیهاتش بیان کند. موجود می
 

 نیست در زندان زلیخا از مه كنعان جدا    عشق هیهات است در خلوت شود غافل ز حسن 
 (8: 10، 1374، 1)صائب، ج                                                                

 ایهام  -
(. 269: 1367د)همایی، نتقل شومشنونده از معنی نزدیک به معنی دور ایهام آوردن لفظی دارای دو معنی دور ونزدیک به طوری که    

ابل برداشت باشد، قنا از آن ر دو معای در کلام به کــار رود کــــه هیعنی هر گاه واژه یا)ترکیبی( که دارای دو معنی است به گونه
هایی که در شعر به ویژگی با توجه فارسی است. این صنعتهای بسیار تأثیرگذار در ادبیات گیرد که یکی از آرایهایهام شکل می ءآرایه

 :ت شعریسبک هندی وجود دارد، از نظر صائب دور نمانده ودر اشعارش نمود فراوان داشته است. مانند این بی
 

 هر چند عشق بر یک هواست دایم          در هر سر حبابی از شوق  او هوایی است        
 (9: 2234، 2)همان، ج                                                                           

 حسن تعلیل -
است  لکه دلیلیبع نیست کند، اما علت واقعی وعقلی برای آن موضوگاه شاعر در سخن خود برای موضوعی علت ودلیلی ذکر می» 

کند، برای مطالبی که بیان می لی آن امر این است که شاعردلیل اص(. 110: 1385ساجدی، «.) سازدهنرمندانه که شنونده را قانع می
ئب های پرکاربرد در شعر صارایهآکی از یدلایل اغراق آمیز و ادبی ارائه می کند، این دلایل خواننده را بخاطر زیبایی هنریش، قانع کند. 

ست، تا جایی که عر او دانشیل در ایجاد فضای تخ است. در این میان افزودن امور روزمره در حسن تعلیل را باید یکی از عناصر نو در
 مانند این بیت شعری:درک آن تخیل در مقابل مخاطب، نیازمند دقت فراوان است. 

 

 صدف به خاک نشسته از گرانباری      حباب تاج سر بحر از سبکیاری است 
                             

(8: 1766، 1)همان، ج                                                         
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 تشخیص -
کند ف ذهنی میردر اشیاء تص شخیص،کاربست ت ءزیباترین صور خیالی به حساب آورد. شاعر به واسطه ءاین آرایه ادبی را باید در زمره   

نگاه خالق  پدیده ها در ءمهشود. بر این اساس، هتخیل، موجب حرکت، جنبش وبویایی در تصویر خلق شده می ءوبا مدد جستن از قوه
ن یکی از شگردهای (. صائب از تشخیص به عنوا149: 1388تشخیص، شنونده، دارای حیات وحرکت هستند)ر.ک: شفیعی کدکنی، 

کت ونشاط را در د وروح حرمی بخش ای که به اشیای پیرامون او جانی تازهمؤثر نوآوری در خلق تصاویر زیبا استفاده کرده است؛ شیوه
 ت صائب مشاهده کرد: توان در این بیدمد. نمونه از تشخیص را میاص او میدنیای خ

   

 ما ءغم به هر جا كه رود از دل غم دیده          گرد غربت كندش زنده نهان در ته خاک  
 (  3: 561، 1)همان، ج                                                                              

 آمیزیحس  -
، 1368، )شفیعی کدکنی((شودایجاد می -از رهگذر آمیختن دو حس به یکدیگر –توسعاتی که در زبان  ))حس آمیزی عبارت است از    

وگداز  عر پر سوزشهای مهم شعر سبک هندی است؛ زیرا این احساس شاعر است که (. باید گفت حس آمیزی از ویژگی15الف:
-یرگذار نمود میای تاثنهود به گوهای شعر صائب است که  در شعر خد. البته حس آمیزی از دیگر ویژگیکنوعاشقانه را پایه گذاری می

 کند. مانند این بیت شعری:
 

 قطع امید از حیات تلخ بر من مشکل است    وای بر آن كسی كه گردد از شکر زاری جدا
 (  9: 11)همان ،                                                                                       

 اغراق و غلو -
رد را د ومعانی خدهوه میاسنادی مجازی است که به موجب آن، شاعر، معانی بزرگ را خرد جل ))اند: در تعریف اغراق گفته    

ص وبرجسته شم خواننده، شاخدر چتوان هر آن چیزی را که توصیف آن مد نظر است، (. به کمک اغراق می42: 1380)سیما داد، ((بزرگ
 نمود.  

بی را چنان ب خود مطلن مخاطاز جمله صنایع دیگری که صائب از آن استفاده کرده، غلو است. او در اشعار خود گاهی برانگیخت   
یدار شدن پا ی باعثبه تنهای سازد که این اقدام خودبرد، وگاهی از کاه چنان کوهی میکند که شخص را در حیرت فرو میکوچک می

ش وی بر آن دهد. تلا ن ارائهشود. از هنگام شعرش، صائب سعی داشته نگاهی متفاوت نسبت به عالم بیروموضوع در ذهن خواننده می
 بوده تا تحولی در نگرش قبلی شعر ایجاد کند وپیام آور طرز نو باشد.

 

 ی خویشتن استهنوز سرو قدت در هوا   هنوز می چکد از چهرهء تو آب حیات          
 (2: 1724، 1)همان، ج                                                                           

 

 ابداع -
: 1379)فشارکی، ((رندا بیاودر لغت به معنی نو آوری وچیز تازه آوردن است ودر اصطلاح آن است که چندین صنعت بدیعی را یکج ))

یت از صنایع بود در یک خفاهیم خلاقیت بسیار استعداد دارد. او برای بیان م ءبرجسته است که در حوزه (. صائب، یکی از شاعران132
ادن صنایع د همچنین قرار ف است.مختلف استفاده می کند. این امر نشان دهنده مهارت واستعداد واقعی او در استفاده از صنایع مختل

 شود.  ست که باعث پیچیدگی در شعر او میمختلف، به ویژه صنایع معنوی، یکی از عواملی ا
 

 ها آب آتش استشود جان های روشن تیره از تردامنی    در سیه رو كردن آئینهمی
 (9: 1009، 2)همان، ج                                                                       
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 استفهام انکاری -
که صرفا به دنبال ند. بی آنکطرح میای آرایــــه ادبی است کـــه موضوعی را در قالب پرسشی مــهدر واقع استفهام انکاری گونـــ   

رود)ر.ک: ر میود، به کاتوجه شپاسخ مشخصی برای پرسش اصلی باشد. برای آغاز یک گفتگو یا جلب توجه شنونده برای آنکه پیام را م
 (. مانند این بیت از صائب:111: 1383شمیسا، 

 

 از اهل مروت كه كند سیرابش            بر سـر خار اگـر آبله پایی نرسـد كیست
 (1654: 3426، 3)همان، ج                                                                           

 مراعات نظیر -
هة متناسبة لا على ج ن او امورین امریظیر هی الجمع بمُراعاة الن ))نویسنده کتاب جواهر البلاغه در تعریف مراعات نظیر آورده است:    

)الهاشمی، ((باشدهت تضاد نا از جالتضاد: مراعات نظیر گردـ آوردن دو چیز یا چند چیز متناسب است نه از روی تضاد)یعنی تناسب آنه
سب هم باشد، ر یا متناآنها نظی مفهوممراعات نظیر، این است که در سخن واژه هایی را بگنجانند که از جهتی  ))(. همچنین 252: 1389

ان صنایع ادبی با همین مضمون بی (. این تعریفی است که در بیشتر کتب99: 1378) نوروزی، ((مانند آوردن بسته وبادام وفندق در بیتی
کدیگر باشند به نظایر یه کیزهایی چون گوینده جمع کند سخن اندر میان چ ))شده است. اما رادویانی در تعریف مراعات نظیر می نویسد: 

 ء(. ونیز جلال الدین همایی درباره57: 1380) ((معنی، چون ماه وآفتاب، دریا وکشتی، وآنچه بدین ماند، آن سخن را مراعات النظیر خوانند
نثر، وقتی و ، سخن نظمب فارسیسخن ادبی است؛ یعنی در مکتب قدیم اصل اد ءمراعات النظیر از لوازم اولیه ))این صنعت می نویسد: 

میسا در تعریف این آرایه می ش(. ولی 259: 1371)((ارزش ادبی پیدا می کند که مابین اجزای کلام، تناسب وتقارب وجود داشته باشد
: 1381)((اشدوتناسب ب ارتباط آن، وقتی است که برخی از واژه های کلام، اجزائی از یک کل باشند واز این جهت بین آن ها))گوید: 

ه تنسیق آنها به می توان کجایی  لاحظه دقیق به این تعاریف متعدد، به این نتیجه می رسیم که ماهیت آن ها یکی است؛ تا(. با م114
کوشیم آن را در تعریف یمود که طی تعریفی دقیق تر پرداخت. با این حال، به این همه تعاریف باید غرض مراعات نظیر نیز افزوده ش

 ت.    م ادبی اساد مفهوعبارت است از: تشکیل رابطه معنایی تناظر بین اجزای کلام برای ایجتازه جای دهیم. مراعات نظیر 
وان مراحل تهم آن می فت و فمراعات نظیر آرایه ای مهم است وبرای تشخیص آن باید به معنا ومفهوم کلمات توجه شود. برای دریا

 زیر را انجام داد:
 کدیگر دارند، جدا کرد.. تمام کلماتی را که شباهت معنایی با ی1
ا ت سازگاری دارد، راجزای بی ا دیگرب. با بررسی در کلمه ومعنای آن وبا توجه به جایگاه آن کلمه در جمله به معنی مورد نظر شاعر که 2

 یافت.  
 . بررسی کردن این نکته که آیا کلمات مورد نظر از معنایی باهم تناسب دارند؟3
 

ن ها را در هم ق شاعری آبع وذوخوبی توانسته که بین واژگان پیوند وتناسب معنایی را بیابد وبا ط صائب با ذهن خلاق خویش به   
ار در برخی اشعارش بک های فراوانی کهآمیزد و کلامی خیال انگیز ایجاد کند و حس جمال شناسی خواننده را اقناع کند. او از میان رابطه

 کند. زیبایی وجمال شناسی خواننده را نیز تحریک میگیرد، علاوه بر ایجاد معنی ومقصود، حس می
ی هایی از این تداعر به نمونهعدد باشد. در زیتواند متدهند، میهایی که با هم مراعات نظیر شکل میاما تداعی وتناسب وارتباط واژه  

 شود:ها اشاره میوتناسب
 

 :بیت شعری انند اینمز نظر یک نوع یا از یک جنس هستند، سازند اهایی که مراعات نظیر می: گاهی واژه. از لحاظ جنس1
 

 به جز عرق كه كند گل ز روی یار كه دید؟            ستاره ای كه بود ز آفتاب روشن تر
 (2266: 4696، 2)همان، ج                                                                                 

 

ای دیگر را در رابطه با علم ومنطق مطرح ین بیت میان واژگان)ستاره وآفتاب( وجود دارد. صائب در این بیت نقیضهمراعات نظیر در ا
تر از آفتاب در این جهان وجود ندارد وکسی چنین چیزی ندیده است، ولی در یک مورد ای روشنگوید: بر خلاف این که ستارهکرده ومی

تر است. وآن قطره های عرق شرمی است که بر روی معشوق هنگام مواجهه با تاب آشکارتر وبرجستهای را دید که از آفتوان ستارهمی
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های عرق بر روی صورت معشوق را )از لحاظ درخشندگی( به ستاره نورانی در آسمان شود. در واقع صائب قطرهعاشق ظاهر وآشکار می
درخشد وزیباست؛ ولی زیبایی وروشنایی وبرجستگی عرق آفتابی می تشبیه کرده است. درست است که چهره ی معشوق زیباروی مانند

 افزاید. وهمچنین این بیت:ی معشوق مینشیند، بیشتر ودو چندان است وبر زیبایی چهرهشرمی که بر روی این چهره می
                                

 غبار كلفت است كند روشن دل تاریک را        حاصل بیهوده گردیهاگوشه گیری می
 (   488: 963)همان،                                                                         

                                 

 شعری: د این بیتسازند اعضا واجزای یک مجموعه باشند، ماننهایی که مراعات نظیر می: هرگاه واژهاز لحاظ نوع. 2
 

 موجه دریای حسن تو              ارزد به خود چو كشتی بی لنگر آینه آید به چار
 ( 267: 1458، 2)همان، ج                                                                      

 

سن تو طوفان، حتی دریای وید: وقخواهد بگهای ) دریا وکشتی( وجود دارد. صائب در این بیت میدر بیت بالا مراعات نظیر میان واژه
 لرزد. و این بیت شعر:کند حتی آینه هم از حیرت به خود میگرداب وغوغا به پا می

                      

 در سخن گفتن خطای جاهلان پیدا شود      تیر كج  چون از كمان بیرون رود، رسوا شود
 (2659:1397)همان،                                                                       

 

اهات آنها آشکار اها واشتبند، خطکنمراعات نظیر اینجا میان)تیر وکمان( وجود دارد. انسانهای نادان وقتی که شروع به سخن گفتن می
ید وبه هدف انمی پیم رست رامی شود که بیانگر جهالت شان است. همان طور که وقتی تبری کج وناهموار از کمان رها شود، مسیر د

ش پنهان زیر زبان ش انسانکند. به عبارت دیگر کج بودن تیر سبب رسوایی آن است. به راستی سخن درستی است که ارزاصابت نمی
 است وتا سخن نگفته باشد، عیب وهنرش نهفته است.   

 

 انند:سازند رابطه همانندی دارند، مهایی که مراعات نظیر را می: گاهی واژه. از لحاظ تشابه3
        

 بحر وكان را كف افسوس كند بی برگی              گر به بازار برم گوهر یکدانه خویش
 ( 1255: 1685، 2)همان، ج                                                                     

 

ه منبع گوهرهای کد با این ا بیننراگر گوهر یکدانه من  در این بیت شعری مراعات نظیر میان )بحر، کان وگوهر( وجود دارد. بحر وکان
          نیز این بیت:ود ندارد. من وجو خورند. گوهری بالاتر وبا ارزش تر از گوهری وجودیزیادی هستند از بی برگی وفقیری خود افسوس می

 

 تگشا، روزگار گلچین اسمبه خنده لب       درین دو هفته كه مهمان این چمن شده ای 
 (855: 1338، 2)همان، ج                                                                              

 

ر حال باز شدن شده که د ی دیدهمراعات نظیر میان واژه ها)خنده ولب گشا( وجود دارد. در مصراع دوم لب گشودن وخنده مثل شکوفه ا
 چیند.کند که لب نگشا که روزگار گلچین است وفقط گلها را میمی وشکوفایی هست وبه همین خاطر شاعر نهی

 

 یت شعر:سازند تناسب مکانی دارند، مانند این بهایی که مراعات نظیر را می: گاهی واژهاز لحاظ مکان. 4
 

 است   ی كوتاهی دیوار من است           بی سر انجامی من خانه نگهدار منسیل درمانده               
 (747: 1502، 2)همان، ج                                                                      
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کند وبا خود ن میا را ویراهآمدگیدر این بیت مراعات نظیر میان )دیوار و خانه( است. بیت ناظر بر این نگته است که سیل دیوار وبر
ت وکوتاه من دیوار پس ان کردنرای زمین خرابی به بار نمی آورد. سیل حادثه از ویربرد، ولی وقتی زمین پست یا هموار باشد بمی

 درمانده است. وبی سر انجامی من باعث نگهداری خانه من شده است. 
 

 د:سازند تناسب زمانی داشته باشند، ماننهایی که مراعات نظیر را می: هرگاه واژهزمان از لحاظ. 5
 

 ازه خشک     بخت آغوش من وطالع محراب یکی استقانع از قامت یارست به خمی
 (774: 1064: 2)همان،ج                                                                           

 

شک وخالی خمیازه مراعات نظیر در این بیت میان) بخت وطالع( است. بخت وطالع آغوش من مانند بخت ومحراب است وبه خ
 عنایت از طرف یار قانع است. همچنین این بیت:  وکوچکترین 

             

 مانی همین روز وشب استعالم دیگر به دست آور كه در زیر فلک    گر هزاران سال می
 (487: 961، 1)همان، ج                                                                                

 

 یرارزش هنری مراعات نظ
، تمثیل وسایر ، استعارهر تشبیهدگیرد؛ به بیان دیگر، این صنعت در واقع صنعت مراعات نظیر همیشه  در قالب یک کلام ادبی شکل می

ه همین دلیل، باط دارد. گر ارتبدهد وارزش هنری آن در این است که همواره با صور خیال ویا صنایع ادبی دیصنایع خود را نشان می
کلام از  یان اجزایما تناسب شود که جمله یا بیت زیبایی وبرجستگی هنر خاصی داشته باشد. امچندگانه باعث می هایاین خصوصیت

 (. 24: 1363هد)تجلیل، دش میشروط مهمی در یک اثر ادبی است. وشاعر با تصویر سازی این تناسبات زیبایی وغنای اشعار را افزای
دید قرار دهد. ا مورد تری آن رتواند زیبایوع صنعت، هماهنگی وتقارب است که هیچ کس نمیبارزترین عناصر زیبایی شناختی در این ن
مات هماهنگ، بخشد. کلدوام میوانگیزد. این آرایه ادبی همچنین به گفتار جلوه ای از قدرت فزون بر آن، حس زیبایی را نیز برمی

ارد که توانسته دمیق شاعر عز دانش دهند. علاوه بر آن، این هنر نشان ادهند و به آن بال و پر میمعنای یکدیگر را تقویت وتوسعه می
 ی از ارتباطات به هم پیوند داده است. ی پیچیدهکلماتی را بیاید که اجزای آن را با شبکه

 

 ه،  مجازیاستعاره، کنا ،مانند تشبیه کند که سخن ادبی باشد. از این رو، از زیورهای،اما تناسب میان واژگان وقتی ارزش هنری پیدا می
 با واژگان متناسب د، وقتی کهکنمی وتمثیل برای زینت دادن به کلام بهره گرفته باشد. همچنین، این صنایع کلام را ادبی وخیال انگیز

ناسب واژگان ت که تاسج اما سخن این همراه شوند. بنابراین، آرایه ی مراعات نظیر با سایر صنایع بدیعی وبیان لازم وملزوم یکدیگرند.
نیم تا کلام کهن نهفته ذسب در حتی اگر در یک سخن ادبی نباشند امکن بروز دارد. از این رو، گاهی ممکن است برخی از کلمات متنا

ظیر ناما مراعات  ز ندارند،مکان بروی مراعات نظیر اتوانیم ببینیم که سایر صنایع بدون آرایهزینت بیشتری گیرد. با این توصیف، می
جاد وباعث ای هش یابدیابد. هر چند ممکن است در سطح تناسب واژگان کان حضور سایر صنایع همچنان ممکن است بروز میبدو

 (.45: 1372شود)علوی، بیشتر در کلام می
 

 یه مراعات نظیر دراشت که آرادتوجه  است، بایدهای معنوی در شعر صائب، مانند تشبیه، استعاره، کنایه وتمثیل با مروری بر سایر آرایه
 د. شان دهن شعر او به کار رفته است تا از این راه جایگاه این آرایه هنری وتأثیر آن بر زیبایی شعر وی را 

مترین نوان مهز هم به عه وهنوتشبیه یکی از صنایعی است که از ابتدای ادب فارسی توسط شاعران ونویسندگان مورد توجه قرار گرفت
ع دیگر قرار اساس صنایوه پایه شود. این صنعت را باید از جمله فنونی دانست کرکن برای بیان احساسات وعواطف در شعر شناخته می

صفتی مانند  ه چیزی دریزی را بچآن است که  ))آورد. همایی درباره تشبیه می گوید: گیرد وزیبایی دیگری را نیز در شعر پدید میمی
 (. 227: 7136) ((کنند

  

کند تا دنیای درونی خود را با استفاده از های دیگر دانست؛ زیرا او همیشه سعی میاما تشبیهات اشعار صائب را باید متفاوت با سبک
خواهد وجه شبه مورد نظر را که تشبیه به امور محسوس، به خواننده خود توضیح دهد. وی با این نوع تشبیهات معقول به محسوس می
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بدون مشبه به  اندکی دشوار است، به تصویر کشید. البته این بدان معنا نیست که او از سایر انواع تشبیه در اشعار خود استفاده  درک آن
 نکرده است.

    

 كه برق تیغ حوادث به خرمن است اینجا      چه خوشه گردن دعوی مکش به عالم  خاک
 (11: 578، 1)همان، ج                                                                   

 

دوست  ر ذهن سخنبیش، د یکی دیگر از ترفندهای شاعرانه که سخنور، به یاری آن می کوشد تا سخن خویش را، هر چه ))استعاره 
د؛ هء خود در می گسترندیا شنو وانندهخجای گیر گرداند، استعاره است. استعاره دامی است تنگ تر ونهان تر از تشبیه که سخنور در برابر 

ورد؛ وبه آفتی درمی به شگ از این روی، پروردگی هنری وارزش زیبا شناسی آن از تشبیه فزون تر است؛ زیرا سخن دوست را بیشتر
ر، در اورا بیشتوفزود؛ ا درنگ در سخن برمی انگیزد. بدین سان، سحنور  بر پیوند وآمیختگی ذهن سخن دوست با سخن در خواهد 

؛ وسخنور به واهد گرفتو جای خهنری با خود دمساز وهنباز خواهد کرد. پس، استعاره با کارآیی وماندگاری فرونی در یاد اآفرینش 
 (.94: 3681)کزازی، ((آرمان هنری خویش، که پیوند ژرفتر وپایاتر خواننده یا شنونده است با سخن، نزدیکتر خواهد شد

           

 ن نه صدف         در محیط آفرینش گوهر سنجیده نیستیک دل آسوده نتوان بافت در ای
 (2: 1314، 2)همان، ج                                                                              

 

ای که ما صارفه ءینهای است که مراد گوینده، معنای ظاهری آن نباشد، اما قرکنایه عبارت یا جمله ))گوید: اما شمیسا در تعریف کنایه می
بسیاری از معانی را اگر با منطق  ))(. وهمچپنین 235: 1372)شمیسا، ((را از معنای ظاهری، متوجه معنای باطنی کند، وجود نداشته باشد

د توان به اسلوبی دلکش ومؤثر بیان کرنماید یا از رهگذر کنایه میعادی گفتار ادا کنیم لذت بخش نیست وگاه مستهجن وزشت می
وجای بسیاری از تعبیرات وکلمات زشت وحرام را از راه کنایه به کلمات وتعبیراتی داد که خواننده از شنیدن آنها هیچ گونه امتناعی 

تنفر خاطر  ءمفاهیمی باشد که بیان مستقیم عادی آنها مایه ءنداشته باشد وشاید سهم عمده در استعمال کنایات در همین حوزه
 (.141-2: 3661)شفیعی کدکنی، ((است

 

دم کوچه وبازار ه زبان مربک سو، یکنایه به عنوان یکی از صنایع گسترده استفاده شده در شعر صائب، بسیار مهم است؛ زیرا که او از 
ن جسته که ایره میر شعرش بها نیز دای مردم عامه واز تعبیرات واصطلاحات مردم کوچه وبازار وقهوه خانه هشعر گفته، از زبان محاوره

ای ی ویژهقهه صائب علاکین دلیل مند شده است. از طرف دیگر، به اتواند عاملی باشد که صائب از کنایه در شعر خود بهرهموضوع می
ضامین غریب و را به ماه شعر کهایی است به غریب گویی داشته است، استفاده از کنایه برای پوشش دادن به کلام، یکی دیگر از راه

 .کندتر مینزدیک
   

 كند گرد خجالت را؟اگر اشک پشیمانی نبندد بر كمر دامن        كه پاک از روی مجرم می
 (3: 354، 1)همان، ج                                                                        

 

ح، در صورتی در . در اصطلارودر میع شده، به کاای است که در غیر معنایی که برای آن وضکلمه ))تفتازانی در تعریف مجاز می نویسد: 
-(. همچنین می335: 3881ی، ن)التفتازا((..معنای نخست باز دارد. ءای باشد که ما را از ارادهرود که به همراه قرینهمعنای ثانی به کار می

اسبتی وآن مناسبت یقی به منه حقلی وموضوع مجاز را در همین راستا بیان کرد: مجاز، استعمال لفظ است در غیر معنی اصل ءتوان درباره
وتامل  زیباترین گفت که توانگویند. چنان که همان لفظ دست وپای را بگویند. به جرأت میرا در اصطلاح فن بدیع، علاقه می

ه به روش مجاز دساخته ش یباییصائب از رهگذر مجاز خلق شده است. سخن او یک نوید تازه از توصیفات ز ءبرانگیزترین تعابیر ساخته
 کشد.است که در برابر دیدگان ما به تصویر می

        

 رمد آهو خوشا روزی        كه از ناف غزالان داشتم پیمانه در صحرامن می ءكنون از سایه
 (14: 451، 1)همان، ج                                                                        
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. به هر راک نمایدابل ادی حسی است، که می باید امری را که غیر حسی است، برای مخاطب به امر حسی نزدیک وقتمثیل تصویر ))
چه را  ند. تا آنک می کحال چون این تصویر حسی است به کسانی که تصور امر مجرد وانتزاعی برای آن ها مشکل می نماید، کم

د، از همین مار می روت به شنند واین که تمثیل برای عوام خلق از انواع حجتمثیل به نمایش می گذارد، در مخیله خویش ترسیم ک
 (. 251: 1366)زرین کوب، ((معنی است

 

زبان شعر  ست که بینامحکمی یکی از دلایل عمده ای که موجب استفاده فراوان صائب از تمثیل ها در اشعارش شده، ارتباط عمیق و
ا  در ذهن خواننده خود ر ءزهلف وتاین شیوه برای صائب است تا با استفاده از آن مفاهیم مختخود وفرهنگ عامه وجود دارد. تمثیل بهتر

عر او در نظر شترین رکن ان مهماستوار کند. به دلیل اینکه سبک هندی وشعر صائب بر پایه  تک بیتی است، تمثیل را بایستی به عنو
 (.169: 3، ج1368گرفت)شبلی نعمانی، 

  

 گرامی دارش          به زر قلب مده یوسف كنعانی را وقت بسیار عزیزست،
 (16: 558، 1)همان، ج                                                                                   

 

  انتخاب واژگان متناسب
ن ونیز فعال ه فعال تریآرای کند. اینیمراعات  نظیر، انتخاب واژه های متناسب به صورت آشکار یا ذهنی است که کلام را ادبی م

ایی که مختار به هیان واژهماش در ههای بدیعی وبیانی است. گوینده یا نویسنده ادبی با استفاده از تخیل شاعرانی دیگر آرایهکننده
ی مراعات یهه برای آراکای نهانتخاب آنهاست، واژگانی را برگزیند که تصویرساز والهام بخش باشند. علامه همایی در شروط سه گا

ار لفظ خصوصی ه دایر مدنوی است کصنعت تناسب ومراعات نظیر به این شرط داخل صنایع بدیع مع ))اند که اند، فرمودهنظیر بیان کرده
ن م باز همچنادیل کنیوقوس( تب به)سهم گرفته باشیم نه خود الفاظ را ... مثلا هرگاه) تیر وکمان( رانباشد؛ یعنی معنی الفاظ را در می

-295)همایی: ((امیمنظی میصنعت تناسب به حال خود برقرار است. در غیر این صورت تناسب لفظ به لفظ است وما آن را تناسب لف
296.) 

 

ناسب، دون این تبفت که گتوان تناسب میان اجزای کلام مهمترین شرطی است که یک اثر ادبی باید داشته باشد. ودر حقیقت، می
ن باشد؛ سازی آفریه تصویرکنمی تواند شکل بگیرد. همچنین همانطورکه ذکر شده است، این تناسب تنها وقتی مؤثر است سخن ادبی 

  گیرد، وبنابراین سایر اجزا هم فعال نخواهد شد.ی مراعات نظیر شکل نمیدر غیر این صورت، آرایه
ی مناسب ومتناسب هاه واژهانطوری کبر زیبایی سخن داشته باشد، هم تواند، بیشترین تأثیرهای تناسب ومتناسب میبا استفاده از واژه

گر، اند. به عبارت دیافل نبودهز آن غوهنرمندانه به کار گرفته شود، تأثیر زیبا بر موسیقی ومفهوم کلام خواهد داشت، که بزرگان ادب ا
ی هنرمند نویسنده . شاعر یارفته شودک کلام هنری به کار گتواند بر زیبایی سخن بیافزاید که در قالب یی مراعات نظیر وقتی میآرایه

 ، موجب تأثیر هنری را به وجود می آورد.    "های گران جفت "با انتخاب 
 آرایه مراعات نظیر با تناسب واژگان وجود دارد که عبارتند از: ءچند نکته قابل توجه درباره

 د.بین اجزای کلام تناسب وتقارب وجود داشته باش کند که ما. مراعات نظیر وقتی ارزش ادبی پیدا می1
اعات نظیر به ما در مر ورتی کهصآیند، در سازد، مترادف نیستند. مترادف، کلمات هم معنی به حساب می. کلماتی که مراعات نظیر می2

 دنبال تناسب بین معانی کلمات هستیم نه معنای مشترک. 
 ست.ار متناسب مات دیگها کلمه یا چیزی را برگزیند که با کلتار و از میان آن. شاعر بین چند کلمه وچند چیز مخیر ومخ3
 خواننده را به فکراهد بود ویباتر خوتر باشد، مراعات نظیر هوشمندانه وزتر ومعانی کلمات گسترده. هر چه تناسب میان واژگان پیچیده4

 دارد. واندیشه عمیق وامی
 

ت. علامه همایی گرفته اس خود بهره رود که صائب از آن جهت خلق کلام پر شورای ادبی به شمار میهمراعات نظیر از فعال ترین آرایه
ها که بین آن نتخاب کنداایی را هبینند که شاعر بتواند در میان چند کلمه مختار باشد واژهشرط تناسب معنایی را در این حوزه می

 ثلا اگر زیبایی درباشند، م ورد نظرمشود، هنگامی که معانی واژگان ر نظر گرفته میتناسب برقرار شود. تناسب در صنایع  بدیع معنوی د
با تابان لفظ باشد و اساس دور اسب برواژگان به وجود آید؛ معانی متناسب باشند وبا تغییر لفظ همچنان تناسب زیبایی باشد. اما اگر تن

 (.260 -257: 1367) همایی، دهندی قرار میی صنایع لفظتغییر آن، تناسب از بین رود، این را در دسته
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دارد. در اشعار  ت فراوانیسب مهارتوان گفت که صائب، یکی از برترین شاعران است که در انتخاب واستفاده از واژگان مناسب ومتنامی
-گردد. مییمزی آشکار انگیجاب بری هنری آن به گونه ی اعخورند به نوعی که جنبههای متعددی به هم پیوند میها با رشتهاو واژه

در نهایت به کمک اند، ودهشم تنیده ههای بدیعی وبیانی به های شعری وی اشاره کرد که با استفاده از آرایهتوان به بسیاری از نمونه

 صائباززیردر شعرمانند اند.ى مراعات نظیر جلوه ونمود یافتهآرایه
 

 بلبل ما در قفس سیر گلستان می كند         چوب منع از قرب مانع نیست دور اندیش را 
 (1255: 2563، 2)همان،ج                                                              

 

عارف وآگاه را  لبی انسانقایمان وآینده نگری وامیدواری  در بیت بالا بین واژگان )بلبل وقفس( مراعات نظیر است. صائب در این بیت
خن به سی وملموس ادل عینبه مخاطبان بیان کند وبرای این که پیامش در ذهن مخاطب به خوبی نقش بندد با مثال ومع خواهدمی

ده ق برای او ایجاد شار وقرب حرای دیدگوید: انسان آگاه وآینده نگر با علم ویقین وایمانی که دارد، از چوب منعی که بمیان آورده ومی
قفسی روح اورا  که مانند کی انسانرسد که این چوب منع )جسم وتن خاداند که روزی فرا میبه خوبی می است؛ هیچ نگرانی ندارد، زیرا

رسد. ی میعشوق حقیقوصال م گردد وبهشکند وروح آسمانی ا واز قید وحصار قفس تن آزاد میبه بند کشیده وزندانی کرده است( می
ومانع آزادی  کرده است زندانی ست که دل انسان را )مانند بلبلی( در میان خودی سینه را به مانند قفسی تشبیه کرده اصائب قفسه
کند سیر می الم ملکوتره در عباشد واین بلبل شیده )روح با دل عاشق( اگر چه ظاهرا محدود ومحبوس است. ولی همواوپرواز او می

لبل به جسم بقفس چوبی وبلبل  دل پاک وروح انسانی به ویقین دارد که روزی به ریشه واصل خود)باغ ملکوت( یاز خواهد گشت. تشبیه
گردد بدی میب ازلی واومحبو انسان واز زاویه دیگر تشبیه جسم انسان به چوب منعی که مانع قرب ووصال دل وروح انسان به معشوق

 که صائب بسیار زیبا آن را بکار برده است. نیز مانند این بیت شعر:
 

 اهل هوش       موی سفید، رشته به انگشت بستن است غافل  مشو ز مرگ، كه در چشم
 ( 947: 1924، 2)همان، ج                                                                        

 

دن اموش نکره برای فراست ک مراعات نظیر در این بیت میان)موی سفید ورشته( از منظر رنگ است. بیت ناظر بر این تجربه روزانه
ن انسان ذاتا باشد، چو موضوع چیزی یا موضوعی نخ یا رشته ای به انگشت دست بسته می شد که با نگاه کردن به آن رشته یادآور آن

که موی  تأکید داردشود ویمای تشبیه کرده که بر انگشت دسته بسته فراموش کار است. ودر این بیت شاعر موی سفید را به رشته
 پس هیچ گاه مرگ، ونزدیکی زمان آن را نباید از یاد برد. سفید، یادآور مرگ است 

 

 صائب تبریزی
بدیل، وبی تعابیر نو های نازک خویش در خلقخیال ءومضمون آفرین ترین شاعران سبک هندی است که به پشتوانه یکی از مشهورترین

بخشیدن به معنای  ن در تجسمای ایراین وتواناترین شعربلند اندیشه ترین، موشکاف تر ))بر فراز آسمان شعر وادب ایران درخشید. او را 
 تفکر واندیشه ودقیقه یابی فیلسوف صائب را باید شاعر ))(. 31)دریا گشت: ((اندخوانده "دقیق ومصور ساختن افکار رقیق در قالب الفاظ

فیروز گوهی، )((متصلدود وطالبی محوحکیم پیشه خواند نه شاعری بدیهه گوی وسادگی جوی ومقلد وتابع دیگران به مضامین عام وم
شخصات سبک ونازک کاری است که آن هم در واقع از م از خواص سبک صائب مضمون سازی وباریک اندیشی ))(. اما 27-22: کریم

ن سایر در ضم ردن امثالیر وآوهندی است؛ دیگر به کار بردن صنایع ومحسنات شعری نظیر ارسال المثل واستعمال مجاز ومراعات النظ
 ل خود را بهضامین نو ودست اوسبک هندی ایرانی است که م ءتمام نمای شاخه ءشعر او، آیینه(. 348: 1369)رضا زاده شفق، ((شعر است

 آشنا به سبک ءانندهاردوهر خوی نگخیال خود م ءمدد تشبیهات تازه، مجازهای خلاقانه وکنایات نوین، در نقش های زیبا ورنگین، بر پرده
که به خوبی از پس  اند؛ چرا انستهدایرانی سبک مزبور  ءحسین وامی دارد. بیراه نیست اگر او را به عنوان گل سرسبد شاخههندی را به ت

ته است، سبکی مال پرداخمام وکهنری بر تعابیر تازه اش، حق سبک هندی را به تء تمام پیچ وتاب های سخن برآمده وبا پوشاندن جامه
 ن نقش به سزایی را بر عهده گرفته است.    که شاعری چون او در شیرینس آ

 

اشعار صائب ونظر به چگونگی شعرش در می یابیم که او نیز معتقد بوده که نباید شعر آن قدر دربند صنایع معنوی گردد که  ءبا مطالعه
شاعر را منتقل کنند، اما با  ءهارزش واقعی خود را از دست بدهد، بلکه هم لفظ وهم معنا باید در کنار هم وبه بهترین شکل ممکن اندیش
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توجه به اوضاع زمان او، به شکلی کاملا ناخواسته، مضامین نو  شعرش، پیجیدگی ایجاد کرده، هر چند او شاعری متکلف در سرودن 
 اشعار نبوده، اما همواره، پیچیدگی وغرابتی در شعرش دیده می شود. مانند این بیت شعری:

 

 وارست          روز آزادی طفلان به معلم بارستترک عادت، همه گر زهر بود، دش
     (721: 1450 2)همان، ج                                                                       

 

یعنی  اعات نظیررایه ی مراصلی آ اما پر واضح است که این بیت فاقد شرط میان واژگان)طفلان ومعلم( تناسب وجود دارد.می بینیم که 
زادی بچه آانطور که ست. همتصویر سازی است. ودر این بیت مقصود شاعر آن است که ترک چیزی که عادت شده مانند زهر و دشوار ا

 ها، برای معلم سنگین گران است. همچنین این بیت: 
 

 نیست ممکن راه شبنم را به رنگ وبو زدن          این كشش از عالم بالاست مجذوب مرا
 ( 62: 119، 1)همان، ج                                                             

 

ماد هر چیزی که ز شبنم، ناصائب  رسد که منظورمراعات نظیر در بیت بالا میان واژگان)رنگ وبوی( وجود دارد. در این بیت به نظر می
ثالی از مبا آوردن وپنهان  واهر دنیوی است. شاعر به صورتهای ظاهری، یعنی ظحرکت وسیر صعودی دارد. ورنگ وبو، نماد زیبایی

الا باز دارد. ببه عالم  ز رفتناتواند اورا عالم امکان وهستی، خویش را به شبنمی تشبیه کرده که رنگ وبوی گلها وظاهر دنیوی نمی
شبنم را گمراه  تواندنمی ه رنگ وبوی گلهام بالا شود، همانطوری کتواند مانع رفتن من به عالگوید: رنگ وبوی ظواهر دنیوی نمیمی

 یز این بیت:ونکند. یمان حرکت کند وبه طرف آسمها را رها میکند وآن را در زمین نگه دارد وبا تابش خورشید، رنگ وبو وزیبایی
                                

 سته استبر حسن زود سیر بهار اعتماد نیست        شبنم به روی گل به امانت نش
 (487: 961، 1)همان، ج                                                                   

 مراعات نظیر بهره از آرایه ازی خودها)زود سیر وامانت( تناسب وجود دارد که باز شاعر برای تکمیل تصویرسدر این بیت میان این واژه
اعر با ذکر این ی گیرد وشخود م کته است که شبنم بر روی هر گلی باشد رنگ همان گل را بهبرده است. اما مصراع دوم ناظر بر این ن

ای دیگر این مونهنرود. می از بینوشود نمونه وشاهد از طبیعت تاکید دارد که این رنگ ولعاب ماندگار ودائمی نیست وخیلی زود محو می
 بیت شعر است:

 

 هیچ دردی نشنیدم به دوایی نرسد        ایجاد به جز بی دردی      ءدر شفاخانه
 (1654: 3426، 3)همان، ج                                                                                             

 

اند که برای تمام دمی گاهیا درمانیها)شفاخانه ودوایی( است. صائب در این بیت دنیا را مانند شفاخانه تناسب در این بیت میان واژه
ه در آن زندگی ر دنیایی کبه این نکته اشاره کند که د خواهددردی. در واقع صائب میدردهای موجود در انسان دوا دارد مگر درد بی

که ر کسی هم ارد، و اگوجود د کنیمف مشکلات ودردهای گوناگون وجود دارد وبرای هر دردی که در این دنیا وجود دارد یک درمانمی
ین بیت نهفته ابی که در کته جالنتواند درد خود را درمان کند، مشکل از ضعف قدرت وعلم اوست وگرنه مشکلی نیست که آسان نشود. ن

تواند در این نسانی نمیاداند وهیچ وبیماری می است، اندیشه صائب است که مسیر زندگی در این دنیا را سراسر، آکنده از رنج وسختی
که دیگر  دردی است زرگترینبدرد است، خودش گرفتار د که بدون مشکل است به عقیده او اگر انسان ادعا کند که بیدنیا ادعا کن

 درمانی برای این درد بزرگ وجود ندارد. نمونه دیگر این بیت شعر است :
                  

 به دور انداخته استهای ما، از پستی اقبال نیست           از بلندی، شمع ما پرتو تیره بختی
 (1294: 2585، 2)همان، ج                                                                         
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کند یشتر روشن میطراف را بار شمع مراعات نظیر میان)تیره بختی وسیاه اقبال( است. مصراع دوم ناظر بر این تجربه روزانه است که نو
-دور دست ور آن فقطنست که است. بدبختی وسیاه بختی ما از اقبال وسرنوشت بد نیست شمع وجودی ما بلند ا وپای خود شمع تاریک

 ها را فراگرفته وشامل حال خودمان نمی شود. 
 

ه هی ممکن است که است. گاافزود بنابراین می بینیم که مراعات نظیر که بصورت هنرمندانه وظریف بکار رفته، بر زیبایی اشعار صائب
ناسب الفاظ تابد گرچه یروز می بهای دیگر شود، اما مراعات نظیر بدون حضور آرایهصنایع دیگر بدون آرایه ی مراعات نظیر ظاهر می

 تنزل می یابد که در این سطح نیز بی معنی است ونیاز به توضیح بیشتر دارد. 
 

 نتیجه گیری
 دهد:نتایج این پژوهش نشان می

ای آن ه بین اجزی شود کماز ابزارهای اساسی سخن ادبی است؛ زیرا سخن ادبی زمانی که ارزشمند آرایه مراعات نظیر یکی  .1
به سبب همین وته باشد، ر نداشهماهنگی وجود داشته باشد. بنابراین، کمتر واژه ادبی را می توان یافت که آرایه مراعات نظی

ن . برای نامیدتلاف و...سب، ائعددی چون تناسب، مؤاخات، متنااهمیتی که این آرایه در ادب فارسی دارد، اسامی واصطلاحات مت
  این آرایه به کار رفته است.

عر وی به ای سبکی شهز ویژگیتوان آن را یکی اای که میمراعات نظیر روش هنری در شعر صائب بسامد بالایی دارد؛ به گونه .2
الایی برزش هنری ست واز اانظیر، متکی به خلاقیت شاعر های مراعات شمار آورد وعلاوه بر آن اکثر قریب به اتفاق نمونه

برخوردار است.    

ت، بدین معنی ه برده اسود بهرصائب در آرایه مراعات نظیر با مضامین مختلف وبدیع در اشعار خود از  افکار انتزاعی وخاص خ .3
مایز ز تعابیردیگران متاکه آن را  باشدیرای اصالتی مها با وجود تأثیر پذیری از باورها وافکار متقدمان داکه هر یک از این آرایــه

می نماید و اندیشه ودنیای فکری آن خاص خود صائب است.    

رین روش ایجاد تکار ساده ها را آشکار می کند. اینل وجود دارند وشاعر آنها و پیوندها از قبدر آرایه مراعات نظیر، رابطه .4
مراعات نظیر است. 

ستفهام ا، عتشخیص، ابدا ذهنی خویش از آرایه مراعات نظیر برای ساختن تشبیه، استعاره، حسن تعلیل، صائب در تصویرگری .5
مشاهدات شخصی وهای روحی ، حالتانگاری، تشبیه، استعاره و... در شعر خود بهره برده و این الگوها مستقیما از واقعیت زندگی

 او الهام گرفته است.
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   یدر سبک خراسان دهیچیدشوار و ب یواژه ها
 ، ايمان مطشر عاجل البیضانی

 گروه زبان فارسی، دانشکده زبان ها، دانشگاه بغداد، بغداد، عراق

 چکیده

 یم رییتغ گریمان دبه ز یمانزب از ها اغل یژگیو نیکند. ا یم زیمتما گرید یاست که آن را از دوره ها یها یژگیو یدارا یهر دوره ادب
 زیرجسته و نب یایمزا یدارا وجود دارد  و یاز جمله سبک خراسان یادیز یسبک ها ،یدر زبان فارس میدان یکه م یکنند. همان طور

لمه به دو ک کیاده از کهنه و استف یواژه ها یریکارگباند. از آن جمله نو به آن داشته یمعاصر نگاه منتقداناست که  یها یژگیو
( است که  اءیع ) وردن انواآ ،یاراز نظر ساخت ن،یاست. علاوه بر ا یمهجور  و کم کاربرد زبان فارس یز  واژهااستفاده ا زیو ن یمعن

راوان فهنه قرآن ک یه هامهجور که در ترجم یفعل ها ،یسبک شعر نیا یشد. در فعل ها دهسپر یبه فراموش یبعدها در سبک عراق
از آنها  یه برخشده ک یم تفادهاس اریدشوار و الفاظ مهجور بس یسبک، کلمات فارس نیدر ا قتیکاربرد داشته است. در حق اریاست، بس

 نیا یها یژگیو یرسآن، و بر یریشکل گ یت سبک و چگونگیمستعمل هستند. به هر حال، پرداختن به ماه ریامروز متروک و غ
 .پژوهش است نیا یسبک، موضوع اصل

 . زبان یکهنگ ،یتصات نحومخ ،یسبک خراسان یژگیسبک، و :ها هژكلید وا

 سبک خراسانی  -
وخراسان  ء النهروراهای فارسی است که در طول شکل گیری وتکامل شعر کهن فارسی بعد از اسلام در ماسبک خراسانی یکی از سبک

ن، سرزمینهای ،تاجیکستاانستاناتفاق افتاد وبه همین سبب به آن سبک خراسانی گفته اند . خراسان بزرگ شامل خراسان امروزی، افغ
ین بسبب لاوه بر اعاست .  واز این رو است که گاهی به سبک خراسانی، سبک ترکستانی هم گفته شدهماوراء النهر وترکستان بود 

ست وبه اکل گرفته یران شاظهورش در دوره سامانی، آن را سبک سامانی هم نامیده اند.به هر حال وبطور کلی این سبک در مشرق 
 (57بهار, ص  های طاهری ,صفاری ,سامانی وغزنوی را در بر می گیرد. )تاریخ تطور شعر فارسی ,لحاظ تاریخی سلسل

 

 مختصات زبانی سبک خراسانی   -
که بسامد آن  رد نماییمبر خو مختصات اوایل دوره سبک خراسانی را با اواخر دوره سبک عراقی بسنجیم ممکن است به مختصاتی      

دوره  راسانی درول سبک خابرخی از مختصات دوره  اصلا استعمال نمی شوند واین امری غریب نیست ,ها به صفر رسیده است یعنی 
 (  250های بعدی خود سبک خراسانی هم از بین رفته است .)کلیات سبک شناسی شمیسا,ص 

 

 مختصات آوايی  -
ا قرن هفتم در د پایین تا بسامبز این مختصات مختصات آوایی بیشتر مربوط به سبک خراسانی است تا عراقی اما به هر حال برخی ا   

 آثار امثال عطار ومولانا وسعدی هم دیده می شوند .
 

اثیر پهلوی تم که تحت راق عجنحوه تلفظ برخی از واژگان در مشرق ایران که تحت تاثیر پهلوی پارتیک بود مسلما با تلفظ مردم ع
مانده است .  ار . باقیار/هَزای مختلف از قبیل یکِ/یکَ , چشِم/چشَم ,هِزساسانیک بود فرق می کرد ,چنان که امروزه هم تلفظ ه

 توان گفت:  چنانچه بخواهیم به بعضی از این موارد اشاره کرد، می
 

ه های بعد زبان ر خلاف دورویندگان است یعنی گویندگان این دوره بروانی : زبان فارسی در این دوره زبان مادری گ طبیعی بودن و -1
 ام وتعقید نیست .در آن ابهاست و ی را از روی اثار ادبی بیش از خود نمی آموختند . از این رو زبان ایشان طبیعی وساده وروانفارس

 

ار آن نواحی همجووهای کهنه وحتی نزدیک به شکل پهلوی : در شعر این دوره نام شهرهای قدیم خراسان بزرگ  استعمال واژه- 2
 ( و )ختا (و )ختن(..آمده است .مانند )خلج( )چگل( و )نوشاد

سعتری (و )ود مانند رین می همچنین مجموعه ای از لغات در آن وجود دارد که بسامد در دوره های بعد کم میشود ویا یکسره از ب
  )عرعر(و)ساتگین (و )چرخشت (و)بسد(.
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ن خواهی است که طمع وفزو ه معنایواژه ها )آز( ببرخی از لغات بر استعمال در این سبک از نظر فکری هم جالب اند . یکی از آن     
که همه چیز را  آمده است یشت(هااغلب بصورت جاندار انگاشته شده است . علت آن هم این است که آز در اساطیر ایرانی چنان که در )

ا بر نکند وقانع رشود , او  دادهو افرو می بلعد واگر چیزی نصیبش نشود . خود را می خورد .او خبیثی است که اگر همه اموال جهان به 
 نسازد .
 سوی آز منگر که او دشمن است            دلش برده ی جان اهرمن است        

 

 ود :شیر ذکر می زوره از مختصات زبان کهنی برخوردارند .نمونه هایی از این کهنگی زبان در اشعار این د :کهنگی زبان  -3
 

 کاربرد الف اطلاق : -الف
 مرغی است خدنگ ای عجب دیدی          مرغی که شکار او همه جانا )فیروز مشیری(        

 

 وردن ضمیر )ش( فاعلی برای سوم شخص مفرد :آ -ب 
 گرفتش فش ویال اسب سیاه                    زخون لعل شد خاک آوردگاه  )فردوسی (        

 

 یر ذی روح :مطابقت فعل با فاعل غ -ج
 د بر گردون مه وخورشید گاه او      نباشد جایگاه او سزای بایگاه او )قطران (اگر باشن       

 

 اربرد واژه های نزدیک به زبان بهلوی مثل )ابا ()ایدون()ایدر(ک -د
 ابا برق وباجستن صاعقه                      ابا غلغل رعد در کوهسار )رودکی (        

 

 کردن به معنای جدا کردن : مثل باز آوردن ترکیب های غریب -هـ
 روانی (اهر خسطتا باز کردم از دل زنگار آز وطمع           زی هر دری که روی نهم در فراز نیست )ابو         

 

 ال )کجا ( به جای که ) ی ( موصولی :استعم -و
 (رودکی کهن کند زمانی همان کجا نو بود            ونو کند به زمانی همان که خلقان بود  )      

 

 اماله : -ح
 شب عاشقت لیله القدر است                  چون تو بیرون کنی زخ از جلبیب )رودکی(       

 حذف ضمیر متکلم به قرینه : -ط
 ورم ضعیفی وبی یدیم نبودی                 وآن که نبود از امیر مشرق فرمان )رودکی(      

 

 کسره اضافه : -ک 
 امد حذف کسره اضافه در سبک عراقی نزدیک به صفر است گاهی محذوف است .بس

 عاشقْ گل ,میانْ باغ‘زمستان  بعد از صامت : شب
 

 صامت میانجی : -ل
( می hiatusجی )ت میانی به مصوت ختم ودیگری با مصوت آغاز می شود صامتی اضافه می شود که بدان صامبین ىو کلمه که اول

 من . ء)ی( است :بای من , اما در قدیم معمولا همزه بوده است : با گویند . صامت میانجی امروزه معمولا
 

 تلفظ واو عطف : -م

(va  تلفظ عربی است , تلفظ فارسی )o  در بهلوی( استud  بود که در موقع اتصالu  . ) 5ه احتمال زیاد قدما )تا قرن بتلفظ می شد 

 ده شود .خوان o آغاز شعر )و( آمده است احتیاطا باید (همه جا این تلفظ را رعایت می کردند ولذا آنجا که در 6و 
 کهن کند به زمانی همان کجا نو بود                   ونو کند به زمانی همان که خلقان بود 
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 ( 261لفظ اعداد                                       )کلیات سبک شناسی شمیس ت -ن
 ست :اورت هفصد صد  به شوند که از همه معروف تر تلفظ چهار به صورت چار وهفتص برخی از اعداد  بصورت های خاصی تلفظ می

 هفصد وپنجاه وچار از هجرت خیر البشر         مهر را جوزا مکان وماه را خوشه وطن 
 

 ه وبه ودو به کلمه بعد از خود :چچسبیدن  -س
بدرنک)بد+رنگ(  چه +بود (چبود )ید می آید : ببهشت )به بهشت (در این صورت اولین کوتاه کلمه بعد حذف می شود ودر تلفظ تغییر بد

 ,بمیان )به +میان (,چنگری )چه + نگری (
 وزان جایگه رفت ببهشت کنگ                   همه لشکر آباد با ساز جنگ 

 

 تغییر مصوت : -ع 
 چابوک(—)چابک  o –u تبدیل مصوت های کوتاه به بلند            

                                                    e-i   فریشته ( –)فرشته 
                                                    a—a  داه ( –)ده 
                                                   u –o ) خوشنودی خشندی( 
                                                    i – e  بست (–)بیست 
                                                   a –a  خوابنید( –)خوابانید 

 ( 266شناسی  )کلیات سبک                                                                                
 

 تغییر در تلفظ های عربی : -ف
ر )که اصل ت (, کافَعدنِ اسزبان فارسی در مقابل عربی محسوب می شود معدن )که اصل عربی آن مکه بخشی از روند دستگاه دفاعی 

 عربی کافِر هم مرسوم بود (,عمدا )به حذف تنوین (,رای )که در عربی رأی است (
 رخسار صبح برده به عمدا برافکند             راز دل زمانه به صحرا برافکند 

 

   aصورت تلفظ واو معدوله به  -ص 
 بلیل از آواز او بی خود شدی                  یک طرب ز آواز خوبش صد شدی 

که مرد  بد بخت آنووکشت  تلفظ واو معدوله در قرن هفتم در حال تغییر بود سعدی در گلستان می گوید : )نیک بخت آن که خورد
 مه می گوید : وهشت (که علی القاعده خورد باید به وزن مرد تلفظ شده باشد ودر آدا

 مکن نماز بر آن هیچ کس که هیچ نکرد        که عمر در سر تحصیل مال کرد ونخورد 
                                             نکرد( که نخورد با فتحه تلفظ شده ودر چند حکایت بعد هم می گوید )اندوخت ونخورد ودیگر آن که آموخت و

 ( 275)کلیات سبک شناسی شمیسا 
 

 فتحه به جای کسره : -ق
 برخی از لغات که امروزه به کسر تلفظ می شود در قدیم به فتح تلفظ می شده است :

 (  eبوده است نه  aشَش ,کشَیدن ,خانهَ )یعنی ها غیر ملفوظ 
 ز یک واژه :وجود دو تلفظ مختلف ا -ر

خَوش وهم  خسرو وهم ا ناصریردوسی سَخُن وهم سُخن دارد مهم، وجود دو تلفظ از یک لغت در یک اثر است . مثلا ف ئلیکی از مسا
 ده است :کی آم خُوش گفته است . عطار هم جوانمردی و هم جوامردی دارد , یا در یک بیت هم نه وهم نی هم که و هم

 نان مان نی نان خورشمان درد و رشک           کوزه مان نه آبمان از دیده اشک 
 (  277) کلیات سبک شناسی                                             
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 ف بعضی از کلمات :ابدال یا قلب حرو -ش
 آب انگور وآب نیلوفل =نیلوفر                   مرمرا ازعبیر ومشک بدل 

 49سبک  شعر خراسانی                                         
 

 مختصات لغوی : -
حرکتی بر  اع حرفی یار این دوره به نمونه های فراوانی  برمی خوریم که شاعر در یک مصر:در شعوجود اشکالات عروضی در شعر -1

 وزن افزوده یا حرفی وحرکتی از آن کاسته است.
 )رودکی( ور به بلور اندرون ببینی گویی                گوهر سرخ است به کف موسی عمران

 گاهی نیز کلمه ی مشدد .مخفف می شود وبالعکس : 
 زرّ خواهی وترنج اینک از این دو رخ من    می خواهی وگل ونرگس از آن دو رخ جوی )رودکی(   
 
 رودن شعر در بحرهای غریب ونامانوس مانند بحر خفیف مثمن مخبون :س -2
 گرکند یاریی مرا به غم عشق آن صنم       بتواند زدود زین دل غمخواره زنگ غم   

 )رودکی (                                             
 

 حذف کردن حرفی از کلمه : -3
 تو دانی که مردم که نیکی کند            کند تا مکافات آن بر چند  )بوشکور (    

 

ین کم بودن عست ولی در اژگان عربی : در سبک خرسانی وبویژه در دوره ی سامان استعمال واژگان عربی بسیار اندک بسامد کم وا -4
 ب(ی جنگ )حروبه جا شاعران به جای لغات مستعمل ومعمول فارسی لغت عربی به کار می برند مثلا به جای سخت )صعب(گاهی 

 می گفتند .
 ( 22-20سی ص بک شناگشاده شاه جهان بیش او به تیغ وسپر     هزار قلعه صعب وهزار شارستان )کتاب تاریخ ادبیات وس  
 

 ر وبه تقلید از زبان پهلوی : حت تاثیتاشباع واو ودیگر حرکات  -5
 کبت ناگه بوی نیلوفر بیافت      خوشش آمدی سوی نیلوفر شتافت        
 بودنی بود می بیار اکنون          رطل بر کن ,مگوی بیش سخون     )رودکی(     

که شاعر در سخن  ه واز این(آورد قبیحصاحب المعجم بیت رودکی )بودنی بود ...(ودو بیت از فیروز مشرقی را شاهد مثال برای )زیادات 
ت واز ( نزدیکس  saxvan-soxvanواوی افزوده است اورا مورد انتقاد قرار داده اما )سخون( به صورت اصلی کلمه در زبان بهلوی )

 این بس تا مدتی دراز نیز به ضم خاء خوانده می شده وفی المثل در این شعر سعدی :
 چو خدمت بیافتاد سستی مکن     دل آزرده را سخت باشد سخن     

 

 وردن علامت جمع فارسی در پایان کلماتی که در زبان عربی جمع شمرده می شده است :آ -6
 37گر نعمهای او چو چرخ دوان     همه خوابست و بادفره )سبک خراسانی ,محجوب     

 به بستان فضایلها مهنا       به میزان بدیهستان ممیز  )رودکی(       
 

 یک به صورت مستعمل در زبان بهلوی :استعمال واژه های کهنه ونزد -7
 فام = وام          

 بجمله خواهم یکماهه بوسه از تو بتا    به کیچ کیچ نخواهم که فام من توزی     
 والغونه = گلگونه , غازه        

 آن بنا گوش کز صفا گویی         بر کشیدست والغونه به سیم    
 = وش فش     

 ای دریغ آن حر هنگام سخا حاتم فش    ای دریغ آن گوهنگام وفا )ظ.وغا(سام گراه  
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 خروچ = خروس     
 سگالنده چرخ مانند غوچ         تبر برده بر سر چو تاج خروچ   

 اومند = مند      
 باخردومند بیوفا بود این بخت     خویشتن خویش را بکوش تو یک لخت 

 باشگونه =واژگون 
 اگر باشگونه بود بیرهن           بود حاجت برکشیدن ز تن 

 زمی)بهلوی:زمیک(=زمین 
 ابا خلعت فاخر از خرمی                       همی رفتی ومی نوشتی زمی 

 چه دینار وچه سنگ زیرز می                هر آنکه کزو نایدت خرمی 
 مزکت = مسجد 

 وماچو گاوان گرد آمده به غوشادا     سبوح ومزکت بهمان گرفت ودیزه فلان 
 آهو =عیب 

 یک آهو که از یک دروغ آیدا                به صد راست گفتن نبیرا یدا 
 کامه = کام 

 کسی کاورد راز خود را بدید               زگیتی به کامه نخواهد رسید 
 38درفشنده =درخشنده                   سبک خراسانی محجوب ص 

 ت اندرون تشنه را خاک شور    نماید چو آب این درفشنده هور به دش
 گوش داشتن= مراقبت ومحافظت

 هر آن چیز کاندر جهان ناوری     چرا گوش داری که بیرون بری 
 ( 39)  سبک خراسانی ص                                          

 

 : استعمال یک کلمه به دو معنی -8
 زی بنیز=هرگز         نه این را از آن اندهی بد بنیز =نیزنه آن زین بیازرد رو

  49سبک شعر خراسانی محجوب ص                                         
 

 ستعمال کاف تصغیر به فراوانی وبه منظور تحبب یا تحقیر :ا -9
 حاکم آمد یکی بغیض وشبشت                ریشکی گنده وبلیدک وزشت 

 در آمد خندانک                آن خوبروی چابک مهمانک  ترک از درم
 ( 50) سبک شعر خراسانی محجوب                                                           

 

 استعمال لغات مهجور فارسی : - 10
بوط به راین مختصه م زح( .قک )قوس ژکور )بخل وبستی ( کاتوزه )سرگشتگی (, خشوک )فرزند نامشروع (,کبت )زنبور عسل ( ,آژفندا

 سبک خراسانی است .
 

 لغات در معانی خاص : - 11
 آب به معنی دریا ورودخانه : 

 قضا را من وپیری از فاریاب           رسیدیم در خاک مغرب بر آب 
 (267)کلیات سبک خراسانی شمیسا                                                        
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 مختصات نحوی -
 انواع )ی (: - 1

 یاء تردید وشک :
 بیارآن می که بنداری روان یاقوت نابستی           ویا چون بر کشیده تیغ بیش آفتابستی

 قدح گویی سحابستی ومی قطره ی سحابستی        طرب گوئی که اندر دل دعای مستجابستی 
 جملات گاهی مفید معنای تشبیهی است. در جمله ادات شک وتردید )بنداری ,گویی(است . این گونه

 

 اء شرط که به آخر فعل وجزای شرط می افزودند:ی - 2
 گربهء مسکین اگر پر داشتی                   تخم گنجشک از زمین برداشتی

  
 یک وجه کهن وعجیب با )ی ( - 3

ه به )کردتی ک ص مفرداین وجه در دوم شخیک گونه دیگر صیغه شرطی هم در متون قدیم دیده می شود که چندان مرسوم نبود .
 : صورت کردیی هم دیده شده است (وجمع )کردتانی( واول شخص جمع )بودمانی ,نیاوردمانی(دیده شده است

 )اگر ما دزد بودمانی آن درم ها....باز نیاوردمانی(                             
 

 یاء تمنی وترجی : - 4
 تا مرا هجران آن لب نیستی      کاشکی اندر جهان شب نیستی   

 وچه ادات آرزو ذکر نشود :
 چو سد یاجوج بایدی دل من                    که با شدی غمزگانش را سپرا 

 

 یاء استمراری : - 5
 فعل استمراری به سه شکل استعمال می شد :
 همی )می(خوردی ,همی )می(خورد , خوردی .

 که سوی قبله رویت نماز خوانندی       ترا سلامت باد ای گل بهار وبهشت   
 

 یاء شرح خواب : - 6
 به آخر فعل )بیشتر ماضی وگاهی مضارع ( یاء مجهول می افزودند :

 چنین دید گوینده یک شب به خواب       که یک جام می داشتی چون گلاب 
 

 ز فعلی که بعد )که( می آید :)ی( بعد ا - 7
 ه مضارع التزامی را دارد :ودر این صورت فعل چه ماضی باشد وج

 ) هم فراغت نیافت که بخوردی (                 
 نیافت که بنهادی ( یی)آن را برداشت وجا                 

 

 د :ئی می افزودناء ترادف صفات یاتنسیق الصفات : هنگامی که بیش از یک صفت می آوردند به آخر آن ها یای - 8
 ی           که رام گشت به عدلش زمانه توسن جهان ستانی ,شاهی ,مظفری,ملک

 یعنی چنان جهان ستان وشاه ومظفر وملکی ...
 

 یاء صفت وموصوف  :  -9
 گر بگویی کم شود آشفتنم                   اندکی رشدی بود در رفتنم 
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 یاء بیان نوع یا مبالغه : - 10
ت سد که این یاء وحدره نظر می هد . بدست وغالبا معنی: از نوع یا از قبیل , می یائی است که امروزه زاید می نماید ودر کلیله فروان ا

ر ددمنه گفت :  ی شناسم .اری نمرا بر جزء اول فعل مرکب می آوردند : )کلیله گفت که در اصطناع گاو وافراشتن منزلت وی شیر را ع
 تقریب او مبالغتی رفت ....(

 

 ست :)یکی(می آوردند وهم یاء نکره .این مورد در مثنوی مولانا فراون ااهی هم یکگیاء وحدت یا نکره :   -11
 دلان یک شغالی پیش او شد کای فلان          شید کردی یا شدی از خوش

 

 یاء زیبایی یا ملاحت  - 12
 ا برای زیبائی بودهشعر قدم ره )ی( دقواعد آوردن انواع یاء بعد از سبک عراقی فراموش شد . شاعران دورهء صفویه می بنداشته اند ک. 1

 است ,این است که یائی بدون دلیل در شعر خود آورده اند : 
 چرخ با این اختران نغز وخوش وزیباستی     صورتی در زیر دارد آن چه در بالاستی 

 ( 308)  کلیات سبک شناسی شمیسا   
 
 ورده  آ یاورند : رند یا نمختار بودند یاء نکره بیاو)ازین ( بیان جنس :قبل از صفات )ازین( می آوردند وبعد از صفات  . 2

 نیاورده ازین مه باره یی عابدفریبی                         ملایک صورتی طاووس زیبی
 یکی مشتی ازین بی دست وبی با                 حدیث رستم دستان چه دانند

  
)از  ی نویسد :مست .بهار امرسوم  قوی به بسیار وفراوان وخیلی که امروز قید : استعمال قیودی از قبیل صعب ,سخت ,نیک ,بزرگ , . 3

   (قرن پنجم به بعد لفظ بغایت  واز قرن پنجم به بعد لفظ بغایت که در بیهقی نیست نیز مزید گردید 
 

 برخی به معنی مقداری :-         

 ه برو خرج()از نوادر وامثال ...درین کتاب درج کردیم وبرخی از عمر گرانمای  
 
 گاه به جای گاهی ووقت به جای وقتی : -

 شکوفه گاه شکفته است وگاه خوشیده      درخت وقت برهنه است و وقت بوشیده 
 نه(در نقش قید نفی :یعنی )نه(یی که فعل را منفی می کند :نه چنین است به جای جنین نیست :)-

 نه گردم نه بشنوم بسندی  مرا به جان تو سوگند وصعب سوگندی      که هرگز از تو
 
 ی است :)نیز(به معنی دیگر در جملات منفی ,قید نف-

 ونیز سفرهای دراز نتوانست کرد ( , )نیز از او چشم بر نتوانست داشت (
 
تم هم ن هفتم وهشستعمال )جمله(و)همه(به دو صورت :هم مضاف وهم غیر مضاف : اما بیشتر به صورت غیر مضاف که تا قرا-

 )سعدی( شود : همه عمر برندارم سر از این خمار مستی )سعدی(,همه قبیله من عالمان دین بودنددیده می 
 جملهء برندگان خامش شوند                      در خوشی بانک او بیهش شوند 
 در همه آفاق بیوندی نداشت                      محنت جفتی وفرزندی نداشت 

 
 ی بسیار به صورت غیر مضاف استعمال قید )ازبس (به معن-

 از بس شیران نیاری رفتن از بس بد دلی      از بس شیران برو بگذار خوی آهوی
 ( 318) کلیات سبک شناسی شمیسا   
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 انواع )را(: .4
 نی در:  ششم ماه را روی بر تافتند      سوی باده وبزم بشتافتند  )فردوسی()را (بمع-
 در خاک مغرب بر آب )بوستان( ری از فاریاب        رسیدیم)را (بمعنی از: قضا را من و پی-
 ابان کرد شیرین بارکی را      به تلخی داد جان یکبارگی را)را(بمعنی به:شت-
 نی برای:) اگر شما را انصاف بودی وما را قناعت ,رسم سؤال از چهان برخاستی ()را(بمع-
 ار سی هزار مرد بازگردیدند ()بلعمی(متان را مقد)را(زاید بعد از مسند الیه : )واین هزی-
 عد از )از برای(و)ازبهر(می آید وحکم حرف اضافه مضاعف را دارد :ب)را(زاید که -

 )دنیا را بگیر از برای تن را وخدا را بگیر از برای دل را (          
 )را(علامت اضافه )فک اضافه(:-

 لیه )را(می آوردند: جای مضاف ومضاف الیه را عوض می کردند وبعد از مضاف ا
 چشم گریان مرا حال بگفتم به طبیب           گفت یک بار ببوس آن دهن خندان را 

 ( 321یعنی حال چشم گریان من .                          )  کلیات سبک شناسی شمیسا   
 :  )او را بر منظر باید نشست (   تاریخ بیهقی  )را (علامت وجه مصدری-
 
 )یکی( علامت نکره :  .5
 یکی به علاوه اسم :-1

 چو آدمی به یکی مار شد برون زبهشت        میان کژدم وماران ترا امان ز کجا 
 یکی به علاوه اسم به علاوه )ی(نکره : 2

 یکی دختری داشت خاقان چو ماه               کجا ماه دارد دو زلف سیاه 
 
لوی هپاین )مر(در  .می شود  می آوردند واین مختصه در شعر ناصر خسرو به افراط دیده مفعول : گاهی قبل از مفعول )مر(.  6

ز مفعول می ان را قبل آگاهی  نبوده است . بهار حدس می زند که شاید مر از ادات احترام ودر حکم حضرت ومولی بوده باشد ,چه
 آوردند وگاهی نمی آوردند .

 شب وروز بودند همراز و یار    مر این هردو با رستم نامدار           
 

 فعل )نیستی( :نیستی در جملات شرطی به معنی نبودی آمده است: . 7
 کاشکی اندر جهان شب نیستی             یا مرا هجران آن لب نیستی 

 327کلیات سبک شناسی        
 

 فاصله افتادن بین )می(وفعل : 8.   
 آب بیش آمد ومردم همه بر قنطره شد  کاروانی همی از به سوی دسکره شد         

                                                                                                                                                                                                                                              

 افعال اين دوره             -
ست مثل : معمول نی چندان ئی دیده میشود ,که در دوره های بعدگذشته از مفردات لفظی در افعال ایندوره نیز گاه صیغه ها   

 شکستسی,گستستی , شدستیم , غنودستند ,  ذگرفتستم , کردستی , گرفتستی ونظایر اینها .
 

 جعد همچون نورد آب بباد                      
 آن چنان شکستسی  گوئیا                      
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 میانکش نازکک چوشانه مو                    
 از یکدیگر گستستی  ئیگو                   

 
 گرفتستم بجان دامان وصلت                   
 نهم جان از کف ودامانت ندهم                  

 

 مقدسی( که در کتاب)عال بقول ونه افحوم بهار در تحقیقی که راجع باینکونه افعال کرده چنین نتیجه گرفته اند که استعمال اینکمر    
ان )است ( در اصل همست . وااحسن التقاسیم فی معرفه الاقالیم بیان داشته ,در نیشابور معمول ولهجه متداول آن سرزمین بوده 

اند ()استم -اید-ایم-است-ای– پهلویست ودر واقع نوعی از ماضی نقلی است که بجای فعل معین ناقص )ام وباقیمانده )ایستات( زبان
 ,استی,است,استیم,استید,استند( بکار برده اند .

 

 شرط .ز ادات تمنی ودید بعد اشک وترفعل ناقص )است ()نیست( نیز که از افعال معین میباشند در این دوره غالبا با )ی( تمنی ,شرط , و
 روند مثل :ئی , پنداری واگر بکارمییا شک وتردید مانند کاشکی ,ایکاش , شاید ,گو

 کاشکی اندر جهان شب نیستی                  
 تا مرا هجران آن لب نیستی                  
 زیستن  ور مرا بی یار باید                
 قی(زندگانی کاش یارب نیستی    )دقی               

  

باقی گذاشتن  دن (بمعنی,)مان دیگر از خصوصیات افعال ایندوره بکاربردن آنها بمعانی مختلف میباشد مثل : )شدن (بمعنی رفتن   
 وگذاشتن .

 شوم گومیش هرچه آید ز بند                    
 (192زمن گر پذیرد شود سودمند    )سبک شعرفارسی                    

 
 کجا شد آن صنم ماهروی غالیه موی              
 دلیل هر خطری بر دل رهی به دلال            

 

د تعمال ندارد .ماننا مورد اسه بعدهکفعل ماندن بمعنی فوق بیشتر در شاهنامه بکار رفته است , همچنین بکار بردن افعال بمعانی غریبی 
 )نشاختن و نشاستن(
          

 ربانی بنشاست در دل ما شاخ مه            
 دل نه ببازی زمهر خواسته برکند            

 

 سردیافتن وآفرین گرفتن : –یا افعال مرکب بصورتی که امروز بکار نمیرود مثل : ) نامه کردن 
 جز این هر چه باید به نیکی بخواه           
 وز آن بس زمن نامه کن نزد شاه     )فردوسی(          

      
 زمستان بود وکپی سردیافت شب          
  197کرمک شب تاب ناگاهان بتافت     )رودکی(      سبک شعر فارسی        

 

 : ز نشستگاه فعل لازم را بواسطه )الفی( متعدی میکنند مثل  برگاشت  از برگشت بمعنی برگردانید ونشاست ا
 به سوگند از آن مرز برگاشتش           
 بگذاشتن به خواهش سوی روم         
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ثل اندر آمدن ض میکند مرا عو دیگر از خصوصیات افعال ایندوره ترکیب کردن آنها با بیش وند های مختلف است که گاه معنی فعل   
 ( 199بمعنی داخل شدن وآندر شدن بمعنی خارج شدن .         )سبک شعر فارسی 

 

خبر از لهجه مده است وآهن هم فراوان است وبعضا در فرهنگ های ک اما افعال غریب ومهجور که به ویژه در ترجمه های کهن قرآن   
  های مختلف زبان فارسی می دهد. اما در مجموعه نظم ونثرهای معروف زبان فارسی چندان زیاد نیست .

)گزاردن وام (.  نوام توخت ختن یاگشفتن )بریشان شدن(, آهنجیدن )برآوردن (, الفغدن )جمع کردن(,بیوسیدن)انتظار داشتن(, فام تو  
 ( 347)کلیات سبک شناسی شمیسا

 

 استعمال صیغه های مختلف مضارع مصادر بودن وبايستن وشايستن:  -
)بوم,  صیغه های ن یعنیآاز قرنهای پنجم وششم به بعد استعمال صیغه های مختلف فعل مضارع بودن به استثنای سوم شخص مفرد 

نیز است رواج یافته و )باشیدن( ز مصدراای آنها )باشم ,باشی ,باشیم ,باشید, باشند( که ظاهر بوی, بویم , بوید, بوند (متروک شده وبه ج
ردید به خود کل ادات تشدیگری بجز سوم شخص مفرد فعل مضارع از مصادر بایستن وشایستن )باید ,شاید( که اولی صورت قید التزام و

ده ند(کمتر استعمال شایید, شایاییم, شششایم, شایی, -یی, باییم, بایید, بایند گرفته است ,باقی صیغه های مضارع این دو مصدر )بایم ,با
 است .

 کی خدمت را شایم تا بیش تو آیم        با این سرو این ریش چو باغنده حلاج 
 (50تو شب آیی نهان بوی همه روز         همچنانی یقین که شب یازه    )محجوب 

 

 ص :افعال در معنی اصلی ياكهن ياخا-
 آزادی کردن : به معنی تشکر که در پهلوی هم به همین معنی است :

 )بس رسولان بر نوشروان آمدند وبیش وی آزادی کردند(     بلعمی
 

 ارزانی کردن : به معنی فرومایگی وبستی :
 از سنائی حال وکار نیکوان بررس به جد        مرد میدان باش تن درمیده ارزانی مکن 

 

 به معنی تغییردادن یعنی به صورت متعدی نه لازم که امروزه مرسوم است:تغییر کردن : 
 فی الجمله اعتماد مکن بر ثبات دهر          کاین کار خانه یی است که تغییر می کنند 

 

 خواستن:  به معنی مقاربه )نزدیک بودن(: )دعوت ها آشکارا خواستند کرد(
 

 : جا خوردخوردن چنان که امروزه می گوئیم خودش نفهمید که از کخوردن : بمعنی آسیب دیدن وضرر کردن وضربه 
 نباشی بس ایمن به بازوی خویش           خورد گاو نادان ز بهلوی خویش 

 دانستن : به معنی شناختن 
 خدا را ندانست وطاعت نکرد                که بر بخت و روزی قناعت نکرد 

 

 بردن , عرض اندام کردن : زدن : به معنی موفق شدن وکاری از بیش
 گر چه شاطر بود خروس به جنگ         چه زند بیش باز روئین چنگ

 

 ساختن : به معنی برونده سازی ودسیسه :  )بربنده بساختند (
  :وبه معنی کودتا وقیام وخروج ونهایه کشتن که امروزه می گوئیم کارش را ساختند یعنی تمام کردند 

 (341ا ) کلیات سبک شناسی شمیس
 از آن بس بسازید سهراب را                       ببندید یک شب برو خواب را 
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 سختن : به معنی شمردن وسنجیدن واندازه گرفتن 
 همی خرید وهمی سخت بی شمار درم         به شهر هر که یکی ترک ناربستان بود

 
 کشیدن : به معنی میل کردن ,آهنگ جائی کردن 

 اندر کشید                  بیابان وبیره سبه گسترید  به سوی حصار دز 
 

 ماندن : به معنی شبیه بودن 
 بزرگ زادهء نادان به شهر وا ماند           که در دیار غریبش به هیچ نستانند 

 ( 345) کلیات سبک شناسی شمیسا                                    
 

 در سبک خراسانی :لفظ های دشوار وبیچیده            -

لغات بیگانه ذ کلمات ون ونفوزبان شعر همراه سیر وگردش زمان در سایه ذوق وقریحه بزرگان ونوابغ ادب وبا بیشرفت علم وتمد   
نماید ومانند هر چیز شود . زیرا زبان نیز مانند دیگر موجودات از یک ناموس طبیعی مشابه پیروی میدستخوش دگرگونی وتحول می

لفظ )خشیشیه(  و(و)بور(، (و)بسردگی در معرض فنا، زوال، و تبدیلِ صورت است :لغت )بوثره (در طی زمان به شکل )بس(و)بوهردیگر زن
 به )شه شهان (و)شهنشه(و )شاهنشاه(تبدیل صورت میاید . 

 

شود , کلمات یده نمیداری عربی واد نیزبان شعر ونثر در آثار این دوره از نفوذ کلمات بیگانه تا حدی در امان وجز معدودی الفاظ دی   
درست معلوم نها بر ماآتلفظ  پارسی زمخت تر وسنگین تر , واشعار حاوی الفاظی است که برخی از آنها امروزه متروک مانده و حتی

 وروشن نیست، مانند : 
 حنت بر بام تو هج کرد     بینی سخط خویش بکوس وعلم اندر  م)هج ( گردون علم -

 )منجیک ترمدی(                                           
 

 ر تن من               گرد بر گرد بر تنید انفسب)انفست(  عنکبوت بلاش -
 )خسروی(     

 اپسین آنگش خبر نیست   جز آورندید نش کار دیگر نیست  و)اورندیدن(  ز روز -
 )ابو شکور(                                        

 نج (   سر فرو کردم میان آبخور         از فرنج منش خشم آمد مگر )رودکی()فر-
 چه کبوتر منقار سخت کرد    هموارکرد موی وبیوکند موی زرد   ب)اوگندن(   چون -

 )ابو شکور(                                        
 د باز گرد گرد  خ آرزو کند    وزشاخ سوی بام شو)کابوک(    کابوک را نشاید وشا-

 )ابو شکور(                                        
 وهریست بشناسم            دست سوی دگر نبرواسم )ابو شکور(گ)برواس(   تاکجا -
 شه)رودکی(ی کونشاطت         بنگریزد کس از گرم آفروئ)آفروشه(   رفیقا چند گو-
 جیر مرغول موی)رودکی(بسن دو زن )مرغول( جوان چون بدید آن نگاریده روی   -
 د بشاخ سیب شکفته             بر سرمیخواره برک گل بفتالید)فتال( باد بر آم-

 )عماره مروزی(                                  
 )گدوخ( بیش آمد بامدادان آن نگارین از گدوخ -

 چشم از سحر شوخ) رودکی(یا دورخ از باده لعل وبادو                                  
 نج دشمن که یکی         فراوان ودوست از هزار اندکی  )ابو شکور(   )الفنج( میلف-
 گربز( گربزان شهر بر من         من ندانستم چه تنبل ساختند  )رودکی()- 
 )شرفاک( توانگر بنزدیک زن خفته بود -
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 اک مردم شنود )ابوشکور(زن از خواب شرف                                    
 ( 148-145)کتاب سبک شعر فارسی ص                       

 

مان است .در اینجا به ذکر کرده ن دورهاز جنبه مفردات لفظی پاره ای امتیازها در این شیوه وجود دارد که مرحوم بهار در باب نثر ای   
 شویم :را یاد آور می روالی که استاد رفتند نکاتی چند از مختصات لفظی این سبک

 

 ست ودر اشعار تمامامول بوده یاد معالف : در اشعار دوره سامانی وغزنوی الفاظ )در( )اندر()اندرون( بعد از اسمهای مضاف بحرف )ب( ز
 شعرا این دوره بیش وکم دیده میشود مانند :        ابلیس قادر است ولیکن بخلق در 

 ر دروغ وحیله گری نیست قدرتش   )ناصر خسرو(جز ب                            
 ز دینند بیشم بدنیا درون     عزیزان ذلیل وخطیران حقیر                 

 

ردد به ما گر این گونه ب     آید مانند :  ب : لفظ ) بر( گاه بصورت بیش وند وگاه به معانی مختلف بعد از اسامی مضاف بحرف )ب( می
 بر سپهر 
 بخواهد ربودن چو بنمود چهر  )فردوسی(                                  

 امروز اگر مراد تو برناید                          
 فردا  رسی به دولت آبابر   )ایلاقی(                                            

 چهر شاه نیده به پیش منوش       وار شدن ( :           در حالت پیش وندی غالبا معنی خاصی بفعل می بخشد مثل )برنشستن(بمعنی )س
  بگفتند تا برنشاندند سپاه                                                                 

 برآب روشن فرود آمدند                          
 دند  )فردوسی(بخوردند چیزی ودم بر ز                                           

 

  این تخت وگرز گرانون این تاج رود :          مج : الفاظ )ایدون (و )ایدر( در اشعار سبک خرسانی بخصوص در شاهنامه فراوان بکار می
 بگردانم از شاه مازندران                                          

 یارتو باشی براین بوم وبر شهر                         
 ( 166گر ایدون که گژی نیاری بکار )کتاب سبک شعر فارسی ص                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 د :لفظ )هر( بخصوص قبل از مفعول بیواسطه در اشعار ایندوره زیاد دیده میشود :

 در گهی یافتی چنانکه کند                         
 هر ترا زود خواجه ومهتر                        
 مرمرا ره بدر گهی برده است                        

 که مثل هست با فلک همبر     )فرخی(                       
 

 هـ:لفظ )گر(یا )اگر( بخصوص در شاهنامه گاه بمعنی )یا( بکار رفته است :
 ندانم که گل عاشق آمد گر ابر                      

 که از ابر خیزد خروش هژبر                                              
 به دشمن هر آنکس که بنمود پشت                     

 شود زان سپس روزکارش درشت                                          
 اگر دخمه باشد به چنگال او                    

 )فردوسی( واگر بند ساید پر و یال او                                                      
 

 در غیر مورد استفهام وگاه با ترکیب )آن ( )این ( یا )هر (:)کجا( بمعنی موصول  :و
 کهن کند به زمانی همان کجا نو بود                    
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 ( 171ونو کند به زمانی همان که خلقان بود     ) رودکی ()سبک شعرفارسی                    
 بسند وناحیت هند شهریار آن کرد                   

 کجا به مردم خیبر نکرده بدحیدر      ) عنصری (                  
 

رکیب بان دری با )از( تزجهول ودر ما )ی( بز: )ایرا ,ایراک , ازیرا , ازیراک ( که از قیدهای بیان علت میباشند در اصل بهلوی )ایرا( است 
ن آست که در نثر کاف اک ( آمده ازیرا ه بصورت )ایراک وشده )ازیرا( وبعدها با حذف الف )زیرا ( گردیده است .در این دوره باکاف بیانی

 متحرک ولی در شعر ساکن خوانده میشود .
 ایمن مشو از زمانه ایراک او                  
 ماریست که خشک وتر بیو بارد      )ناصر خسرو(                 

 

دها )از قرن ر آمده بعآینک دی حرف )ی( حذف شده بصورت آنک وح: آنک ,اینک ترکیبی است از )آن (و )کی( زبان بهلوی در زبان در
رفته  آن، و بازین بکار ازبوبی ز آنکه،  ششم وهفتم ببعد ( اینکه وانکه نوشته شده وبی آنکه  در نفی، و با آنکه در اثبات، یا باز آنکه،

 است .
 ک: آنک در اشعار زیر، موصول است :

 بخورد زوی  وانک بشادی یکی قدح               
 رنج نبیند از آن فراز ونه احزان                
 آنک بدو بنگری بحکمت گویی               
 اینک سقراط وهم فلاطن یونان                
 ( 175آنک نبود از نژاد آدم چون او       ) رودکی(  )سبک شعر فارسی               

 ن مورد استعمال ندارد مانند :ونیز ترکیب )آنت(واینت که امروز چندا
 جهان بگشت واعادی بکشت وگنج بیافت               
 بنای کفر بیفکند اینت فتح وظفر               
 اینت نیکو وصیت وفرمان               
 ایزد آنشاه را بیامرزاد             )فرخی(               

 

 آورند مانند : ی متصل :) م , ت, ش, مان ,تان, شان(را غالبا ساکن میط:در اشعار این دوره حرف ما قبل ضمایرشخص
 نه نحس کیوان بود ونه روز گار دراز              
 ( 178چه بود منت بگویم قضای یزدان بود   )رودکی( )سبک شعر فارسی             

 

 رفته است:یمافه بکار حرف اض هم به صورت پیش وند و همی : در این دوره به ویژه در عهد سامانی غالبا بجای )در( لفظ )اندر ( 
 همی ماند اندر عقیق قدح              
 سرشکی که درلاله ماوی گرفت              
 چو رهبان شد اندر لباس کبود            
 بنفشه مگر دین ترسا گرفت   )رابعه بنت کعب(            

 

رود اری بکار میستفهام انگاشد . هیچ از مبهمات است وامروز در مورد نفی یا )ایچ(  آورده می ک : در این دوره لفظ )هیچ( به صورت
نیز بکار میرفته  وارد اثباتمهیچ خبر داری؟او هیچ نمیداند ,ولی در شعر این دوره گاه در هیچ میدانی ؟-هیچ ندارد–مثل : هیج نگفتم 

 است، مانند :  هیچ بصورت ایچ :
 دروغ ایچ مسگال ازیرا دروغ                         

 سوی عاقلان مرزبان را زناست                        
 نه از هامون سودائی تحیر هیچ کمتر شد                        
 (183بجنید ایچ صفرائی )ناصر خسرو()سبک شعر فارسی یینه نیز از صبح صفرا                      
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 قید هرگز گاه در اثار این دوره بخصوص شعر ناصر خسرو دیده میشود : ل: لفظ )هگرز (بجای
 مردمی ورز وهگرز آزار آزاده مجوی                 
 مردم آن را دان کزو آزاده را آزارنیست                
 جز بصانع جسم نپذیرد هگرز               
 شکل ورنگ وهیئت وجنبش بذات               

 

 کار میرود .بر ( زیاد ب -بی –ابر بجای با  -ابی  –م: )ابا 
 ست :ارفته  لفظ ) با ( در بهلوی )اباک( است در زبان دری )ک( حذف شده وبصورت ابا در شعر ایندوره بکار    

 ابا برق وبا جستن صاعقه                 
 ابا غلغل رعد در کوهسار   )رودکی(                

 

 بر( مانند : لفظ ) ابر( بجای)
 کهین گنج او هست چندان کزو               
 186ابر گاو وماهی گرانست بار      )عنصری (سبک شعر فارسی             

 ن: از خصوصیات لفظی این دوره استعمال) یکی (بجای )یک( است ، مانند :
 یکی دختری داشت خاقان چو ماه                    
 (  187ا ماه دارد دو زلف سیاه       )منوچهری() سبک شعر فارسی کج                  

 

 نتیجه گیری           -
رای شناسایی ستن آنها بتوان دریافت که سبک خراسانی دارای خصوصیاتی است که ,داناز خلال تجزیه وتحلیل آثار این سبک ادبی می

 توان آنها را چنین بیان کرد :این سبک ضروری است و می
لمی ودینی های عربی بسیار اندک است و واژه های موجود بکاربرده شده غالبا اصطلاحات عر این دوره میزان بکارگیری واژهد - 1

 است که معادل برای آنها در آن دوره در زبان فارسی وجود نداشته است .
ه و طبیعی وساد است، و شکل وصف بسیارر سبک خراسانی به معنی بیش از لفظ توجه می شده و غالب تشبیهات ساده و حسی د - 2

 با طبیعت سازگار است.
ه واژه های عربی بهای قدیمی وکهنه وجود داشته که به تدریج بر اثر نفوذ زبان عربی جای خود را تعداد زیادی واژه در این دوره - 3

ردن به معنی افسوس خو وده وبنای مفتخوار داده وفراموش شده اند ویا امر وز معنی ومفهوم دیگری دارند مانند افسوس خوار به مع
 مفت خوردن به کار می رفته است که امروز به این معنی استعمال نمی شود .

 ست.یر ممکن نیی از جمله ها  نزدیک به ترکیب جمله های پهلوی است که امروزه فهم آن بدون توضیح وتفسترکیب بسیار -4
 ( با )را (و دو علامت نکره با یکدیگر روف اضافه وفعل ,آوردن لفظ )مراتکرار ح - 5
 شود .   بدال یا قلب حروف در بعضی از کلمات مشاهده میا - 6
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   یوفائ یاثر عباسعل یکتاب دستور زبان فارس یمورد ی: مطالعه یزبان فارس وو نح یتحولاتِ واژه ساز
 ، ماجد جاسب ملك و جاسم مجيد رشيد

 گروه زبان فارسی، دانشکده زبان ها، دانشگاه بغداد، بغداد، عراق

 چکيده
 یرفو ص یستوردساختن  واژه و یبررس نهیدر زم یتخصص یمطالعات زبانشناخت یشاخه ها نیاز مهمتر یکی یو نحو یمطالعات صرف

و دستور واژه  بیکشتقاق، ترنند امختلف ما یها دگاهیکهن و نو است. در زمان حال، زبان شناسان، واژه را از د یدر مطالعات زبان ها
ست، و پرداخته ا )صرف و نحو(اژه و ساختار آن و یشناسان معاصر به بررساز زبان یکیدهند.  یم ارقر لیو تحل یمورد بررس یا

 داخته است.طور آن پرت ریو س یفارس یمختلف واژها یو جنبه ها یساختار ،یاز جانبه آواشناس هادگاهید نیا یپژوهش حاضر، بررس

 . یصرف، نحو، ساخت واژه، وفائ :ها هژکليد وا
 

 :پيدایش ساختواژه پيش از قرن بيستم  -

بان ز این شاخه از طلاق می شود.برخی به آن صرف می گویند, به مطالعه ساختار درونی واژه امورفولوژی یا ساختواژه یا آنچه     
یخی تطبیقی العات تاردر مط شناسی تا قرن نوزدهم هنوز یک شاخه مستقل از زبان شناسی به حساب نمی آمد. در اوایل قرن نوزدهم

ت زبانشناسان د. مطالعایفا کررسی ساختار واژه ها نقش مهمی را اکه بر روی زبانهای هندواروپایی انجام گرفت ساختواژه یعنی بر
 های زبانهای هندواروپایی معطوف شده بود. تاریخی عمدتا روی واج شناسی و واژ ه

 

د و در بارۀ ررسی می کندستور تاریخی, دستور زبان است که قواعد صرف وتحول زبان را در دوران گذشته ب»شود که درمشاهده می   
ی بحث می کند که یک زبان (, یعنی دستور تاریخ114: ص1376مهیار, «)یخ پیدایش ورواج ومتروک شدن این قواعد بحث می کند.تار

ی, تحول ستور تاریخد» وید گواژه چگونه تغییر کرده وتحول یافته تا صورت امروزی خود را پیدا کرده است. فرشید ورد چنین می 
انی مــعین ا در زمــرزبان  ی می کند, در حالی که دستور همـــزمانی یا توصیـــفی قــواعددستوری زبان را در طول زمان بررس

 (. 36: 1387فرشید ورد,«)مطــالعه می نماید 
 

کلیسی, گرامر ودر ر زبان انبان, دزبرای آموختن هر زبانی, نخست قواعد آن زبان آشنا شویم. این قواعد در زبان فارسی ــ دستور     
 بلکه چهارده نحو نیست,صرف و ربی صرف ونحو نامیده می شوند. علوم عربی که به آن علوم ادبی نیز گفته می شود, منحصر درزبان ع

ین یات. از مهمترین اتاریخ ادبمثال وعلم است که عبارتند از صرف, نحو, لغت, اشتقاق, کنایه, تجوید معانی, بیان, بدیع, شعر, انشا, ا
 غت است. علوم عربی صرف, نحو ول

 

فی ــ نحوی یا اجی ــ صریی ــ وهای زبان می تواند آوازبان چون موجودی زنده همیشه در حال تغییر و دگرگونی است. دگرکونی     
تاریخی, شناخت  بان شناسانهای زمعنایی باشد. گاهی نیز بعضی از این دگرگونی ها همزمان با هم به وقوع می پیوندد. یکی از دغدغه

 دگرگونی وماهیت آنها وشناسایی سازوکارهای مهم آنست. علل این
 

ر باز تحلیل د می بینیم که ی شود.در زبان شناسی تاریخی از باز تحلیل در مقام سازوکارهای مهم در تغیر صرفی ونحوی زبان یاد م   
شابه مزای صوری ای اجتکواژه صرفها گویشوران جزئی از کلمه ) که احتمالا تکواژ نیست ( بر اساس شباهت صوری ونحوی برای

 موجود در زبان مورد نظر تلقی می کند. 
 

 که را شناسی عنیم و نحو رف،ص شناسی، واج: ایچهارگانه برای اینکه جایگاه صرف را در زبان مشخص کنیم. لازم است که سطوح   
 کنیم.  بیان کلی تصویری در را هستند قائل زبان هر برای شناسانزبان

 

  :وصدا شناسیآواشناسی  -
های مهم واج شناسی وموضوع آن مطالعه دقیق دستگاه این علم به تشخیص آواها وصداها وباز شناسی گفتار می پردازد. یکی از شاخه

صوتی, یعنی مجموعه صداهایی است که در یک زبان بکار می روند. این بررسی ممکن است به دو طریق انجام گیرد که هر کدام رشته 
است. آواشناسی تولیدی نظام صوتی هر زبانی را با توجه به عضوهای مؤثر در تولید صدا مانند ششها, تارهای ا با وجود آوردهای رگسترده
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دهد اما صوتی, مجراهای گویایی, دهان, لبها وغیره, محل تولید صدا با توجه به نحوه وحالت تولید هر صدا مورد مطالعه قرار می
 1383های هر زبان را از حیث خواص فیزیک آنها مثل, زیروبمی, فرکانس*,دامنه نویسان.) ر.ک انوری,آواشناسی فیزیک مجموعه صدا

( در خلال انتقال صوتی از گوینده به شنونده فراوان دارد, برای هدف محدود ما در این پایان نامه, فقط کافی است که خواننده با  865: 
دهای صوتی در هر زبان گفته می شود که بتواند در ترکیب با دیگر واحدهای صوتی حاصل کند. به کوچکترین واح« واج آشنایی»فهم

 آن زبان کوچکترین لفظ یا معنی را بسازد, مانند: 
 

       *فرکانس )فیزیک( تعداد ارتعاشهای هر نوسانگر دریک ثانیه؛ بسامد؛ تواتر. 
 

    SARـ  ر = س ر  ــ + -َ  --س + 
  ARَِS س+ آ   +   ر   =   سار ـــ
  SURـس  + او  + ر   = سور ــ

  SIRس + ای  + ر  =  سیر   ـــ 
 

 شناسی برای مطالعات مربوط به علم صرف هر زبان بسیار اهمیت دارد. اطلاعات بدست آمده در زمینه واج
 

 قواعد تخفيف ) مصوت وصامت (:  -

 زبان وتحول:  -

, صورت عینی تری گان وجملهدر واژ , این تغییر در ابعاد مختلف زبان به ویژهای همواره دستخوش تغییر استزبان همانند هر پدیده   
مهمترین علل  یکی از« ید زباناقتصا»یدارد. دلایل تغییر ودگرگونی واکهای زبان بسیار ورسالت تبیین موضوعات آینده است. نظریه

ار می دهد. اما رد بحث قرن را موکه تغییرات واژگانی زباتغییر شمرده شده است. بحث تخفیف کلمات زبان فارسی نیز از مقولاتی است 
-د تخفیف مصوت, به قواعی زبانی صرفتخفیف کلمات نمی تواند خارج از قواعد زبانی باشد؛ لذا در ادامه سعی خواهد شد تا در حوزه

: 1388. )ر.ک:وفائی, رایه گردداواعدی آن ق ها در زبان پرداخته ومتناسبهای کوتاه)آ ـ ا ـ أ( وبلند ) آ ـ ای ـ او ( وسپس تخفیف صامت
23) 

 

 تخفيف: -
 ح, اختصارر اصطلامعنی سبک کردن, سبکی, سبک کردگی, ملایمت وتسکین وکمی وکم کردگی وکاستگی است ود»در لغت به    

بعضی از حروف  (. حذف355: 1377دهخدا,«)کلمه برای سهولت تلفظ وبرداشتن تنوین وتشدید از آن است. تخفیف خلاف تشدید است
صورت می  ایولهجه ت زبانی کاسته شده را مخفف خوانند. این عمل بر اثر تحولایک کلمه برای کوتاه کردن آن را گویند وکلمه

 گیرد. 
 

میت ه رعایت کفارسی ب است وآن به خاطر تقیدی است که نظمهای آوایی بیشتر در نظم فارسی صورت گرفتهتخفیف یا کاهش   
مندی ی بهرههجایی اجازهوی کمیت ای در نظم بوده, اما عدم تسااست. در جایی که شاعر ناگزیر از استخدام واژهم داشتههجاهای منظ

عنی ومفهوم آسیبی ست که به مات گرفتهای صورها تا اندازهاست. این گونه تخفیفاست, از تخفیف استفاده کردهاز آن واژه را بدو نداده
 (. 24: 1388نرساند.)ر.ک:وفائی,

 

ها  صورت واژهود. معمولاشجام می شدن صورت واژه وگاهی به منظور آسانی تلفظ آن انتغییرات)آوایی( در زبان گاهی به منظور کوتاه»
 (. 8: 1363برومند سعید,«)تا آن اندازه کوتاه می شود که به تفاهم آسیبی نرساند
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 های تخفیف در زبان فارسی:بعضی از نمونه

 برومند رومندآب

 هندستان هندوستان

 زسته زیسته

 کوتر کبوتر

 کشاورز آورزکشت

 شکن شکنج

 شاروان شادروان

 کاف شکاف
 

 واجشناسی:  -
شناسی لیدی وآواناسی توهای اصلی زبان شناسی است. این شاخه اصلی با کمک شاخه های فرعی خود )یعنی آواشیکی از شاخه

 ین می کند.العه وتعیورعام مططها مورد استفاده در هر زبان ونهایت نظام واجی زبان را به واجفیزیک( شکل میگیرد. مقدمتاً 
 

 واج:  -
که  واژه ) در ـ سر ( ثلا در دوماست؛  کوچکترین واحد زبان را واج گویند که تمایز معنایی ایجاد می کند؛ به عبارت دیگر مفارق معنا   

د صوتی ه واج واحن است کآاست. تفاوت واج وحرف س ( تمایز وفرق معنایی ایجاد کرده هر یک از سه واج تشکیل شده است, )د ـ
 (. 77: 1391زبان است لیکن حرف واحد نوشتاری است.)ر.ک:وفائی,

 

 اقسام واج:  -
 واج ها تقسیم می شوند به: 

 اه هوا نوعی انسدادودر گذرگ د نمایدعی بر خورها(:ـ واجی است که به هنگام تولید آن, هوای بر آمده از نای به مانها )صامت.همخوان1
 د. یگر می شواز یکد های مختلفی می گیرند که موجب تمییزشانکامل یا ناقص ایجاد شود. بر اساس این موانع, اصوات زنگ

باز باشد, تعداد  هواذرگاه نکند وگ ها(:ـ واجی است که به هنگام تولید آن, هوای بر آمده از نای به مانعی بر خوردها )مصوت.واکه2
 (. 78: 1391های دو زبان فارسی وعربی یکسان است.)ر.ک: وفائی,مصوت

 

 اقسام مصوت:  -

ُـــــ(                                     مصوت بلند)آ,ای,او(      ِــــ,ـ     مصوت کوتاه )ــــَـ,ـ
 

 مصوت مرکب -
ب مصوت مرک ر تلفظد( )وـ ی( ساکن ماقبل مفتوح, مضموم ومکسور مصوت مرکب یک واج به شمار می آید دو حرف )واو ویاء»

 (. 79 :1391وفائی, «)های )فردوسی وخسرو( یا )نی و می( این مصوت مرکب بشمار می رودخواهند بود. واژه
 

 تکواژ -
 واحد زبانی بزرگتر از واج گفته می شوند. تگواژهای فارسی عبارتند از: 

 لاش(. تر, کتاب, د: دفتستقلی دارد وبه صورت وابسته در تکواژ دیگری به کار نمی رود ماننــ تکواژ آزاد قاموسی)معنای م
 ...(.ــ تکواژ آزاد دستوری) معنای مستقلی ندارد وبا تکواژ آزاد بکار می رود مانند: را, به, حتی و.

گلدان, گلستان,  , ش, ن ــان, ستانسازد مانند:دای جدید می ــ تکواژ وابستۀ اشتقاقی )آن است که به تکواژ آزاد می پیوندد و واژه
 دانش, جنگی(. 
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مع, انند ان ـ نشانه جممی سازد. دیدی نــ تکواژ وابستۀ تصریفی)آن است که کار برد مستقلی ندارد, با تکواژ آزاد بکار می رود و واژۀ ج
 (.80ـ79: 1391خورد( )وفائی, ی نکره, ترین در صفت, م.ب.ن می در فعل ـ کودکان, کودکی, بزرگترین, نرو, می

 

 :ساخت واژه وریخت شناسی ـ صرف  -
تلفیق آنها با وای ترکیب به راههشناخت تکواژها و»صرف که به ساختارهای کلمات وریشه یابی واژکان می پردازد. وبه عبارت دیگر    

 (149: 1388ری,باق«.)ها مبحث )واژه شناسی( یا )صرف( را به وجود می آوردیکدیگر برای ساختن واژه
 

 :نحو  -
م نحو اولا بررسی موضوع عل د. یعنیها با همدیگر ومباحث دستوری آنها را در گروه ها وجملات می پردازمفهوم نحو به ارتباط واژه   

.ک ( است.)ریا )جمله ستوری(دوتعیین ساختها وعناصر دستوری در هر زبان وثانیا نحوۀ قرار گرفتن این عناصر در درون هر )ساخت 
 (. مانند: 26اچسون,بدون ذکر سال :
 محمد کتاب را گرفت. 

 این جمله از سه عنصر فاعل)محمد(, مفعول)کتاب(و فعل)گرفت( درست شده است. 
 

   :معناشناسی -
ان ی به واژگواه پیوندخی پردازد ۀ نحوه ماین سطح بررسی معنا را از هم»ها با معنا می پردازد می پردازد. یعنی مفهوم به ارتباط واژه   

ا در ذهن وتفکر ین معنی رین تعییا به ترکیب آن بود. وآن مسائل اجتماعی وروانی را علاقتمند به معنی است, مورد قرار می دهد وا
سی تاریخی, معنی شناسی های معنی شناسی عبارتنداز: معنی شناشعبه»(, اما 20: 1432زوین,«)شنونده یا گیرنده هدف می کند

 (. 27: 1391د,فرشید ور«.)ناسی تحلیلی, معنی شناسی فلسفی, معنی شناسی منطقی, معنی شناسی نظریتوصیفی, معنی ش
 

  :ساخت واژه -
 هساختواژ در واشتقاق صریفت بحث. است بوده پذیری تصریف حسب بر کلمات های بندی طبقه, کلمه اقسام بر دوره این در مباحث   
 واعدق اثر بر عربی زبان در مهکل. است تصریفی زبان یک عربی که بینیم می مثلا. است هبود خوردار بر خاصی اهمیت از, سنتٌ دو هر

 قواعدی ,عربی در واژی ــ واج قواعد .گردد می وارد جمله ساختار به سپس, شود می وپرداخته ساخته واژی ــ واج وقواعد سازی واژه
 وزانا حسب بر جدید هایکلمه هک معنا این به. نماید می تولید را یجدید وکلمات کند می معین را کلمات هایوصیغه اوزان که هستند
 ریشآ نوع که ترتیب این به. دآین می حاصل هامصوت والگوی(  ل ـ ع ـ ف)  ریشه طبق بر انواع کلمه .شود می ساخته ورباعی ثلاثی
 از بیشتر غربی زبانهای ستورد در سازی واژه. انددخیل جدید کلمه زایش در, است همراه دستوری معنای بایک که هاومصوت هاصامت
  .آید دست به جدید ایکلمه تا ریزد نمی برهم کلمه درونی ساختمان ومعمولا است وند افزایش طریق

 

لمه سه تا است , اقسام کن عربیدر بحث ساخت واژه زبان عربی, دانشمندانی نظیر سیبویه وکسایی مطرح هستند. از دید دستور زبا   
 . ع رسیدل اسم, فعل وحرف می باشد. از دید غربیان هم تقسیم بندی کلمه از سه قسم سروع شد وبه نه نووشام

 

)  مانند دخیل های واژه ینوهمچن(  افه, ملوس, خل, مفت, لوس)  مانند. سازد می سوادان وبی ها بچه معمولا که ساده ی واژه .1
 (.  بنزین, اسفالت, تلفن, رادیو

 

, برق غچرا, گاز اجاق, اروخانهد)  مانند. شود می ساخته, دارند مستقل معنی یک هر که, واژه دو یا سه ترکیب زا که مرکب ی واژه .2
 (.وپلنگ گاو شتر, بازی خیمه, سبز چراغ, شاخ چار

 

 گونه سه رب مشتق یواژه براین بنا. مشتق یا مرکب یا باشد ساده تواند می پایه. شود می ساخته پایه به وند افزودن از که مشتق واژه .3
 : است

  .(کار  بی, همدل)  مانند. ساده پایه با وند یک ــ
  .( ای, ناشام کام رودخانه, رستکاری در)  مانند مرکب یپایه با وند دو ــ 
 . ( ناسازگار, شکیبایی, نادان, ناسوز)  مانند مشتق ی پایه با وند سه ــ
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ا, گیره( یا صفت شنوا, ره . مانند)ی مشتق می تواند فعل باشدق است, پایه این واژهای که وند داشته باشد؛ مشتبه هر حال همه واژه
 ی(. خودی, توی)ضمیر  مانند )خوبی, راستین, سفیده( یا اسم مانند ) پایه, دماغه, ماهواره, هوایی, آهنین, پشمینه( یا

 

بعد از آن ی کنیم. ورائه ممفهوم صرف وتصریف ا در این مبحث زبانشناسان عربی وغربی وارای زبانشناسان فارسی را در بارۀ
 ی نمایم. وضیح متمهمترین مشخصهای تصریف فارسی را نزد زبانشناسان غربی وفارسی وعلاقه صرف وتصریف به مقولۀ نحو 

  

 صرف وتصریف در زبان فارسی:  -
ناسی شسی, ساخت ازه شناسصرف, تصریف, برای این مفهوم در فارسی برابرهای ساخت واژه, ساخت واژ, ساخت واژه*, واژه سازی, 

های کلمات ودیگرگون یژگیهاوریخت شناسی نیز به کار برده شده است. صرف یا تصریف, بخشی از قواعد عربی در بارۀ ساختمان و و
 بدون نظر به ساختار است.

 

وسیلۀ دو اسم, سم مرکب بایجاد اراههای  *ساختٍ واژه: در اینجا بمثابه اسم مرکب بود زیرا که در کتابها مختلف آمده است, یکی از
 تخفیف کسره در ترکیبهای اضافی است.  

 

 صرف در لغت واصطلاح :  -
تحویل اصلی » (, یا 138: 1366بیهقی,«)به معنای گردانیدن, باز گردانیدن, منحرف کردن, آشکار کردن وواضح گردانیدن است»

 که است به عبارت دیگر, علمی(, و47: 2003جرجانی,«.)حاصل نشود بدست آید است به امثله مختلف تا معنی مقصود که جزبدان تغیر 
را  نایی متفاوتهای مختلف برای بدست آوردن معغییر شکل یک کلمه به صیغهت» شود, یا معنای می شناخته کلمه ساختار آن بوسیله

(. 415: 1319نفیسی,«)است وتشدید برای مبالغهدگرگونی ساختن »(,اما ناظم الاطباء می گوید109همان منبع قبلی: «)صرف گویند
فرهنگها آمده  نی در همۀاین معصرف وتصریف در زبان آن است که تغییر با تحویل از گونه به گونه دیگر یا حال به حال دیگر است و

دِفُونَ ۡ  یَص ۡ  همُ مَّثُ تِۡ  یَۡ  أۡ  لٱ نُصَرِّفُ فَۡ  کَی ۡ  نظُرٱ» است. وچناکه مادۀ صرف در قران کریم آمده است ار قبیل گفتار متعال 
قران «)یعقلون  لقوم یاتلا والارض السماء بین المسخر والسحاب الریاح وتصریف» ( وهمچنین 46قران کریم:سوره الانعام ,آیه«)

 (. 164کریم:سوره البقره ,آیه
 

نها را آگوناگون  ختهایسامفهوم صرف وتصریف در زبان عربی: هنگامی که لغت شناسان خواستند واژه ها را گرد آوری کند و
ه وجود آمد. بف یا صرف ش تصریتوضیح دهند قوانینی تدوین کردند تا بتوانند ساختمان کلمات را تجزیه وتحلیل کنند بدینسان, دان

نین صوص وضع قوانیز در خ لم صرفهمانگونه که نحویان در گردآوری قوانین ساختاری زبان عربی تاثیر بسزا داشتند, کار دانشمندان ع
دون تردید بود؛ زیرا بر مهم ساختمان واژگان وچگونگی اشتقاق کلمات )اسم فاعل, اسم مفعول, مصدر میمی, اسم زمان وغیره( بسیا

ز بود سبب اصلی ه سازی نیای واژعربها از ابتدا همۀ مشتقات یک مادٌه را به کار نمی بردند ووضع قوانین اشتقاق وقیاس که معیاره
جود نداشته ودر زبان  اخت کهای سربی گوید, به نوشته سیبویه, با بهره گیری از قوانین تصریف می توان واژهگسترش لغوی زبان ع

ه آن ریشه از وبه وسیل بی استاست, آنگاه آن واژه را با مقیاسهای موجود در کلام عرب هماهنگ نمود. علم صرف ترازوی واژگان عر
 ( . 329ـ 328: 1996ی شود.)ر.ک ابن جنیحروف زائدی که به آن افزوده شده شناخته م

 

ژه که یا به هری یک واهای ظابه طور کلی در کتابهای علم تصریف به دو مبحث پرداخته می شود: اولا: بررسی تغییرات ودگرگون   
ست یافتن دنیا:یا برای ارد(. ثخارج ک رَجَ:منظور ارائه معنایی جدید صورت پذیرفته مانند غیر فعل از مجرد به مزید ) خَرَجَ :خارج شد, اَخَ

نها بحث وبررسی آدر بارۀ  ش تصریفها وعبارتها از آنها استفاده می شود مهمترین بابهایی که در دانبه مباحث صرفی است که در جمله
معنی  صرف در اصطلاح دو (. یعنی360: 1386می شود ومشتقات وتقسیمات اسم )معرفه ونکره( متصرف وغیر متصرف.)ر.ک:ابن هشام,

ید مانند آود, بدست اصل نشحدارد: یکی عملی وآنست تحویل وتغییر اصلی است به امثله, مختلف تا معنی مقصود که جز برای تغیر 
ست وآن علم ه اصولی اعلم ب تغییر مصدر به دو اسم فاعل ومفعول, واسم تفضیل, واسم مکان وزمان, وجمع وتصغیر واله. ودیگر آن

صرف می  صل شود راتفاوت حاهای مختلف که از آن معانی مواژه شناخته شود که گردانیدن یک لفظ به صیغهاست که بدان ساختمان 
 (. 19: 2003نامند.)الحدیثی,
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 صرف در زبان فارسی:  -

 مفهوم صرف در زبان فارسی ميانه: -
باستان  در فارسی سم کهای صرفی زبان فارسی میانه جزء زبانهائی است که ساختمان صرفی آن قابل تجزیه است. وجود حالت ها» 

فارسی میانه  و حالت دردت فقط دیده می شود. در فارسی میانه تقریبا از بین رفته است. بجای حالت که در فارسی باستان وجود داش
فقط  ن همم وصفت وآدر اس باقی مانده است: حالت صریح یا اصلی )فاعلی( وحالت غیر صریح )غیر فاعلی(. صرف این دو حالت فقط
تروک می مکه تدرج  ر صریحدر مورد ضمیر شخص اول مفرد باقی مانده است. بعلاوه حالت صریح بیشتر به کار می رفت تا حالت غی

 (55: 1346ی نا,ب«)شت.شد. ولی بر عکس حالت غیر صحیح ضمیر اول شخص مفرد )من( بیشتر از حالت صریح آن مورد استعمال دا
ح می دهد. رکیب توضیسوند تپه صرف در فارسی میانه اشاره نکرد ولی ساختمان کلمه را به عنوان ناتل خانلری به طور صریح ب   

روریختن بنای وی داده فرۀ میان یکی از دیگرگونیهای مهمی که در زبانهای ایرانی انتقال از مرحلۀ باستان به مرحل»چنین می گوید 
 (. 139: 1382خانلری,«)ده استۀ نحوی آن را اجزاء دیگر جمله بیان می کرصرفی نام, یعنی حذف شدن اجزاء پسین کلمه است که رابط

ساخته شده  یا بیشتر ک واژکیساختمانی کلمه به آن واحد زبان فارسی گفته می شئد که از »یکی از علمای زبان شناسی می گوید   
(. در همان جا از عناصر 178: 1392باطنی,«)گیردتر از گروه وبالاتر از واژک قرار می است وخود در ساختمان واحدها کلمه پائین

پسوند, وند, پایه : پیشودر قشر اول تجزیه, ساختمان کلمه را می توان مرکب از سه عنصر دانست»ساختمانی کلمه سخن می گوید
وان مکرر, تمی  پایه ,پسوندعناصری اختیاری هستند ولی پایه عنصری اجباری در ساختمان کلمه است, هر کدام از سه عنصر پیشوند

 (. 178همان منبع قبلی:«)یعنی از یکی بیشتر باشد
 

 تمان کلمه را می توان چنین نوشت:بنا بر آنچه آمد فرمول ساخ

 پس( )                                                    پا                                          )پ(    

 
اند ار گرفتهو هلال قرده بین کوند,)پا( برای پایه و )پس( برای پسوند است. دو عنصر پشوند وپسوند )پ( علامت اختصاری برای پیش

یکان نمایندۀ رار است پناصر تکعهای کوچک در بالای اختیاری هستند ولی پایه که بیرون از دو هلال قرار دارد اجباری است. ستاره
 توالی است. 

 

 عناصری اختیاری)پیشوند وپسوند( با پایه اصل نشان می دهند: جدول زیر ساختمان واژه را تلفیق 

 پا + پس پا + پس پـ + پا پا + پس پا + پس

 بزرگ+وار
 بزرگوار

ٍــــ   چرخ+ــ
 چرخه

 هم+سفر 
 همسفر

 خود+ ٍ+ش
 خودش

 ساز+گار 
 سازگار

ِـــ+پس+پس +پا+پس  2+پ1پ   +پس3+پا2+پا1پا +ـــِــ2+پا1پا 2پا+ـ

 نا+هم+آهنگ+ای
 اهماهنگی()ن

 پرورش+ــِــ+ش+گاه
 )پرورشگاه(

 دو+چرخ+ــِــ
 )دو چرخه(

 دو+چرخ+ران+ای
 )دو چرخه رانی(

 

 

لمات ۀ اول از کدرجند. در کوهمچنین می یاییم که دکتر شریعت در کتاب دستور زبان فارسی خود به ساختمان کلمه اشاره می     
 (1384:417وتقسیم آن از لحاظ جامد ومشتق سخن می گوید.)ر.ک:شریعت,

 

موضوع علم صرف مطالعه وتعیین کوچکترین صوتی معنی دار,یا اصطلاحا,تکواژ هر زبان نحوۀ ترکیب این تکواژها برای ساختن »   
جین «)طبقه بندی آنها برحسب این نقشها دستوری در هر زبانعناصر دیگر به نام)کلمه( ونهایتا نقش دستوری هر تکواژ یا کلمه و

ی آرنف, صرف زبان بخشی از دستور وبا موضوعات ساختاری صرف بر اساس نظریه پذیرفته شده(. »26اجیسون,بدون ذکر سال چاپ:
ن است هیچ وقت به وجود ارتباط دارد. البته صرف باساختار درونی کلمات بالقوه مرکب زبان نیز سروکار دارد؛ این کلمات ممک
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ها و صرف, مطالعه صورتهای مختلف واژه»(. شقاقی ساختمان واژه را معرفی می کند. ومی گوید: 64: 1390محمد ژیلا,«)نیایند
ی نخست بررسی اجزاء موضوع علم صرف در وهله»(. اما شفائی می گفت9: 1391شقاقی,«)چگونگی ساخته شدن آنها در زبان است

وی را در این (. وسخن7: 1362شفائی,«)ۀ بعدی بررسی خصوصیات شکل ظاهری وتغیرات حاصله در آن شکلها می باشدکلام وبر مرحل
دهیم در قدیم زمان پزشکان برای تشخیص مرض یک بیمار به نبض, دیدن زبان, لمس عضو رنجور واحیانا نیز گوش می توضیح مثال

دند. ولی در حال حاضر وسایل مدرن کاملتر وسیار دقیقترین که محصول دادن بضربان قلب وسایر عوامل تشخیص متوسل می ش
پیشرفتهای دانش امروزی هستند بکمک پزشک معالج می شتابند. در تشخیص اجزای کلام نیز باید ملاکهای تشخیص مدرن 

ی )طلا( ل ساده بیاوریم : کلمهوکاملتری  ودقیقتری را که محصول پیشرفت زبانشناسی امروزی هستند مورد استفاده قرار داد. یک مثا
در فارسی معمولا اسم شمرده می شود وحقیقتا نیز چنین است. در مثال )طلا فلزی گرانبها ست( نمی توان تردیدی داشت که )طلا( 
 مانند اسم بکار رفته است چرا؟ ـــ زیرا این کلمه در مثال مشخص مزبور به یک رشته خصوصیات صوتی, معنایی ودستوری اسامی

 پاسخ مثبت می دهد. 
 

ال اضافه متعاقب اسم در ح گاه دواما در مثال )ساعت طلا( دیگر نمی توان از اسم بودن )طلا( صحبت کرد. زیرا در زبان فارسی هر   
ی تهانشجو, تخدان, کتاب دبیرست ای انتساب وتعلیق وتخصیص وجود داشته باشد: مدیریگدیگر قرار گیرند, قطعا باید بین آنها رابطه

یی, بدون ذکر ر.ک :شفا )باشد.  ی صرفی اصلی خود را که اسمسیاه, برادر محمود .... پس دیده می شود که در مثال دوم )طلا( زمره
 (. 8سال چاپ: 

 

افتن به ت ودست یات وجملاکار اصلی زبانشناشی در بررسی )صرف( یک زبان تجزیۀ عبار»ناتل خانلری ومهری باقری می گویند    
 (. 59: 1374)خانلری, « بندی آنها برحسب مقولات دستوری آن زبان استهای آن وتنظیم است وردهژها وواژهتکوا

 

واژه( )تکواژ( و )صوری  همچنین روشهای ناظری بر ساختمان وکار بردشان وبه طور کلی دست یافتن به خصوصیات وویژگیهای»   
 (. 59)همان منبع قبلی: « عه قرار می گیرندهمگی از مطالبی هستنی که در بخش )صرف( مورد مطال

 ونی ترکیبواعد درصرف قواعد وچگونگی ترکیب واژگان در ساختن وپرداختن جملات وعبارات وبه سخن دیگر, ق»همچنین    
-که شاخه. ونیز می گوید: صرف (60)همان منبع قبلی: « واحدهای تجزیۀ اول وروابط آنها بایکدیگر, در بخش )نحوی( مطالعه می شود

اسی عبارتداز: ا سازه شنوع صرف یها را به تنهایی بررسی می کند. موضها وسازهای از دستور زبان وزبان شناسی است, خصوصیات کلمه
بررسی های  , از لحاظاز, صرفای. در آغهای سازهسازه, کلمه, اجزای گفتار, ترکیب, اشتقاق, سازه شناسی لغوی, لغت سازی و واج

 ع دانسته شده است: زمانی دو نو
 ها وکلمه را طویل یک دورۀ معین مورد مطالعه قرار می دهد. آ. صرف هم زمانی, که سازه

 ها وکلمات را در طول تاریخ بررسی می کند. ب. صرف تاریخی یا صرف تطوری, که سازه
 

 مفهوم تصریف در زبان فارسی:  -
 ردمو چندان فارسی زبان در, غربی پژهشگران نزد در آن اهمیت رغم به که ودر می شمار به زبانی مهم هایپدیده از یکی تصریف   

, ناختیش رده لحاظ از امروز رسیفا زبان که جستجو نمود واقعیت این در بتوان را امر این علت شاید. است نگرفته قرار محققان توجه
 می مروزا فارسی در مانده جا هب تصریفی هایونشانه هافراینده بررسی که است باور این پژوهشگران بر اما .شود نمی محسوب تصریف

 .باشد موثر زبان این صرف تیرۀ نقاط از هاییبخش کردن روشن در تواند
 

 ومعرفی مقدمه از پس سترا این در. است یافته اختصاص امروز فارسی زبان در تصریفی هایومشخصه تصریف معرفی به ما مبحث  
 مورد فارسی زبان در قیدو صفت, فعل اسم به مربوط تصریفی هایمشخصه نیز ادامه ودر. شود می رذک فارسی تصریف زمینه موضوع
 زبان عناصر به پیوستاری بررویکردی مبنی که شود می داده دست به هامشخصه این از نوینی بندی وطبقه. گیرد نمی قرار بررسی

 توجه انها زبان های ویژگی هب باید فارسی تصریفی های داده تحلیل یبرا که است نکته براین تاکید مبحث این هدفهای از یکی .است
  .نمود استناد غربی شناسان زبان سوی از شده طرح های انکاره به کاملا توان ونمی کرد
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ازد ی پردرت کلمه مدرونی صو ایم: ساخت واژه یا صرف آن بخش از زبان شناسی است که به مطالعۀ ساختچنانکه پیش از این گفته  
نی می ردازد. یعپوت می , صرف را آن بخش از زبان شناسی می داند که به مطالعۀ صورتهای کلمات در ساخت ها وصورتهای متفا

ب.  بنابراین, لمات مناسنظر, ک مهم علم صرف این است که به وسیلۀ آن می توان کلمات را شناخت وبرای معانی مورد بینیم که فایده
 ا : فایدۀ علم صرف آشنایی ب

 

در انگلیسی که  لت اضافی(ند) حاــ ویژگی های)پایگانی( که بر مبانی ساخت نحوی بزرگ تری که واژه در آن به کار می رود اعطاء شو
 به آن گروه اسمی اعطاء می شود که در جایگاه ) وابسته( یک گروه اسمی دیگر قرار دارد. 

 

 لحاظ شخص وشمار.  ــ ویژگی های مطابقه, مانند مطابقۀ فعل با فاعل از
 

-ست در واژهما ممکن ااء شود, های بزرگتر درون یک ساخت, مثلا به گروهای )گروهای کامل( اعطاــ ویژیگیهای)گروهی( که به سازه

ت که به کل ای اسیسیر انگلدهای منفردی متبلور شده که تنها بخشی از آن ساخت را تشکیل می دهد. به عنوان مثال, حالت اضافی 
 اسمی متعلق دارد.  گروه

 

هد. از این به دست د فات راصــ  مطابقه در لاتین نسبت به )جنس( اسامی حساس است وبا توجه به آن می تواند تصرف مناسب برای 
 رو, جنس یک ویژگی ذاتی است که مربوط به اسامی وصفات است. 

 

الت, جنس, , شمار, حن, شخص, )نمود(, )جهت دستوری( زمایکی از علمای زبان شناسی اروپایی )استامپ(, عقیده دارد که)وجه(   
 شود. ای که در زبان دارای تصرف یافت میهایگی ودرجه معقولهمعرفه

 

فی در زبانها قولات تصرمانواع  معروف از علمای اروپایی در متن نیز به یکسان بودن اما )هسپل( نیز یکی از علمای زبان شناسی   
 گیرد:  یر قرار میهای زی دارد که احتمالا بیش از دو سوم تمام مقولات تصریفی در یکی از بر طبقهاشاره می کند واظهار م

 ـ شخص وحالت برای اسم. 
 

  ـ زمان, نمود و وجه برای فعل

د یز وجونفی دیگری ت تصریـ مطابقه در شخص, حالت, جنس وشمار برای اسم, فعل, صفت وحرف به اعتقاد او, علاوه بر این مقولا
 دارد, مانند تصریف صفت برای درجات تفضیلی وعالی در زبان اشاره کرد. 

 

, دنیا یافت می شود های مختلفر زبانداما به اعتقاد )بویج( هم که یکی از علمای زبان شناسی اورپایی, از جملۀ اطلاعات تصریفی که    
 می توان به موارد زیرا اشاره کرد: 

 

 ای اسم. ـ شمار, حالت, معرفگی, جنس بر
 

 ـ زمان, نمود, وجه, جهت دستوری شمار, شخص جنس برای فعل, درجه, حالت, معرفگی برای صفت. 
 

 : دیدگهای زبان شناسان غربی در بارۀ تصریف زبان فارسی -

به  ماست ونظریهای متقد ردهک مطرح نوین زبانشناسی در جدیدی را هاینظریه که معاصر زبانشناسان بزرگترین از بویل یکی   
بان فارسی زرۀ دستور در با زمینهای علم زبان چند مطرح متقدم برای ویژگیهای مطرح نموده است, آن ضمن بررسی نسبتا جامعی که

جود ندارد. بر وقیق کلمه دمعنای  های جمع, هیچ تصریف دیگری بهانجام می دهد, به این نتیجه می رسد که در این زبان به جز پایانه
صریفی به یا وند ت ز تصریفهنگام توصیف ساختمان فعل, صورتهای تفضیلی وعالی صفات, ومطابقۀ فاعل, نامی, ااین اساس, وی به 

ل موجهی برای این آنکه دلی ند, بیکمیان نمی آورد وبه جای آن نظیر)جزء فعلی( برای اشاره به )می( و )نـ( پایانۀ شخصی استفاده می 
ی کند.)ر.ک: دسته بند ار کردشانهای احتمالی در کها را بر اساس شباهت وتفاوتاین مقولۀتنوع عرضه کند. یا در صدد آن باشد که 

 ( 84همان منبع قبلی:
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های مقولهوی پردازد مود نیز های خهای پشین در بارۀ زبان فارسی, به ذکر دیدگاهویند فور ضمن معرفی وبررسی برخی از پژوهش  
 ( 21: 1337)ر.ک:معین,کنند. در اسامی و زمان و وجه ونمود را در افعال فارسی بررسی می تصریفی)جمع( , )معرفگی( و )حالت( را

 

, توجه چندانی اختی نوینبان شنزهای اما بررسی آثار پژوهشگران ایرانی نشان می دهد که نه در سنت دستور نویسی, ونه در بررسی   
ده باشد, مثلا او فرایند ش یمی بهز تصرف وجود دارد, بی آنکه اشارۀ مستقبه تصرف نشده است. به عنوان مثال در کتاب معین مواردی ا

: 1337.ک : معین,ین (. )ر ون ــ بر این باور است که در زبان فارسی پنج علامت جمع متداول است که عبارتداز ) ها ــ ان ــ ات ــ
22 .) 

 

توان به د که می طرح می کنی را مسی اسامی, صفات وافعال, مواردشفایی نیز اشارۀ مستقیمی به تصریفی نمی کند اما به هنگام برر   
ت. مت جمع اسسم, علاهای تصریفی در نظر گرفت. به عنوان مثال, وی معتقد است که بارز ترین علامت صرفی اعنوان مقوله

 (. 9)ر.ک:شفایی, بدون سال: 
 

ی توان در تمامی فعل را م یف شدهدازد ودر این میان فرایند تصرمشکوه الدین به توصیف زبان فارسی در قالب دستور گشتاری می پر   
 (.  132ـ122: 1366یا برخی از عناصر زیرا را مشاهده نمود.)ر.ک:مشکوه,

 

 ـ پایه: خوان )خواندن(, رو )رفتن(. 
 ـ نشانۀ زمان: نشانۀ حال . 

 (.  ad – t – d – idـ نشانۀ ماضی: ) 
 وانده (. ـ پی بند صفت مفعولی: ) مانده , خ

 ـ شناسه: شخص وعدد: ـــَـــ م, ی, ــَـــ د, یم, ید, ـــَـــ ند . 
 « (. نمی رود»داشته باشد « می»ـ نشانۀ نفی: نَـ, نِـ ) اگر پیشوند 

 ( می روم, برو, بروید, بیا .   biy – be – bo – miـ پیشوند فعلی = )
ت؛ زیرا اگر تصریف اس ن بخشی مستقل وجدا از نحو در نظر پژوهش که هماـ به این ترتیب, شاید بهتر باشد که حوزۀ صرف را کاملا

بخواهد در یک  د که واژهمی ده چه در نتیجۀ عملکرد قواعد تصریفی؛ در ساختمان واژه تغییر ایجاد می شود, این تغییر هنگامی روی
یف را فصل توان تصر اس, میو دارد. بر این اسساخت نحوی به کار رود. به عبارت دیگر,تصریف را می توان پدیده ای داشت که نح

 شان داد: کل زیر نشهای صرف ونحو را می توان با استفاده از های صرف ونحو را داشت. چگونگی تعامل حوزهمشترک حوزه
 

 علامه تصریف به نحو

 صرف             تصریف 

 نحو 

 نحو های صرف وتعامل حوزه هنحو -
لکرد قواعد یرا با عمنند؛ زیف را بخشی دانست که صرف ونحو در آن با یگدیگر هم پوشی پیدا می کبه بیان دیگر, می توان تصر  

صولا یک نظریه نابراین ابدهد.  تصریفی از یک سو, بر ساختمان واژه تغییر ایجاد می شود واین اتفاقی است که در حوزۀ صرف روی می
مین دلیل, نند. به هکسوخ می روع دانست که صرف ونحو تا چه حد در یکدیگر ای در مورد این موضرا در مورد تصریف می توان نظریه

مورد  که در اندرسن معتقد است که نحو بیش از آن حدی که تا کنون تصور می شده است صرفی است نکتۀ جالب توجهی
)نکره بودن(  ه بودن( وز )معرفد اانگی( در زبان فارسی وجود دارد این است که دو ارزش مختلف این مشخصه که عباراتمشخصۀ)معرفه

ه بست )ی ده از واژاستفا به دو شیوۀ کاملا متفاوت بروز می کنند, به طوری که مشخصۀ ) نکره بودن( یک ویژگی نحوی است وبا
می  متبلور یفی )ــه(ند تصرنکره( نمایان می شود. اما مشخصۀ )معرفه بودن( در گفتار گاهی به صورت صرفی وبا استفاده از پسو

ن صورت می ست( در ایاوشمزه خشود)کتابه( وگاهی نیز به صورت نحوی با استفاده از واژه بست )ـــش( متبلور می شود مانند )آشش 
از وند  ا استفادهبمثلا  )توان گفت در زبان فارسی یک مشخصه واحد ) مانند معرفه بودن( گاهی به صورت صرفی متبلور می شود 

 ورت نحوی بروز می کند )مثلا با استفاده واژه بست(.  تصریفی( وگاهی نیز به ص
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 : وفائی عباسعلی ومؤلفات وخانوادۀ نام مختصری -
 دو در تحریریه وهیات طبائیطبا علامه دانشگاه علمی هیات عضو(, زرندیه شهر) زرند بخش تولد محل 1344 تولد وفائی عباسعلی   

 74و کنفرانس مقاله 8 دارایو بوده دیگر ژورنال 3 و ادبی پژوهش متن فصلنامه در مسؤول ومدیر طباطبائی علامه اندیشه فصلنامه
 بیشترین که اشتهد علمی مستقیم همکاری مختلف پژوهشگر 12 با سال 20 طی, هستند کشور داخل مجلات در ژورنالی مقاله

 زبان دستور, اسطوره موضوعات در بیشتر انایش شده منتشر مقالات. است بوده علمی مقاله 4 انتشار در اسپرهم داوود با وی همکاری
 .است شده تهیه اندیشگانی وفرانقش عرفان, فارسی

 

 : گيری نتيجه -
 وجود به جدید کلمۀ تصریف رد یعنی, است نحوی مختلف هاییافته در آن گوناگون صورتهای با واژه یک رابطه بر ناظر تصریف     
 تصریف حوزۀ در نیز جنسو حالت, شمار, شخص نظر تطبیق از. دهد می رخ دستوری هایمقوله بیشتر در تواند می تصریف. آید نمی
 . است بوده ریفتص در تحلیل فراوانی شاهد فارسی زبان تاریخ دهد می نشان زیر شواهد که گونه همان. گیرد می قرار

 

 نشان یب مفرد اسامی فارسی در. است جمعو مفرد مقولۀ دو دارای که شود می مطرح شمار بعد فارسی در تصریف می بینیم که اسم   
 هایگونهتکواژ از پسوندگذاری در. شود می ساخته پایه وتعدیل وجرح پسوندگذاری فرایندهای از استفاده با اسامی جمع وصورت هستند

 از یفارس زبان در مکسر عجم مانند شود می استفاده( ون, ین, ات) مثل عربی قرضی وپسوندهای( ان,ها) چون فارسی بومی تکمیلی
 به ردمف صورت مواردی در انانزب فارسی که است دلیل همین به. شود می استفاده بیشتر, برد کار بسامد نظر از پسوندگذاری فرایند
اند دهنامی نیز( معج جمع) یا( مضاعف معج) این موارد را,  سنتی دستور انددرجمع بسته پسوندها از استفاده دوباره با را آن و آورد شمار
 . وغیره هااشکال ـ اشکال, ها مرتبه :مضاعف جمع مانند

 

 ولیدت فرایندها ینا با که هاییواژه عنیی. کنند می قلمداد سازی فعالواژه دو را واشتقاق ترکیب یعنی اول, فرایند دو تنها علمای نیز   
 برخی شاهده می کنیم کهم هم اینجا ودر. شوند می واقع تصریفی فرایندهای علمکرد معرض در نحو به ورود مرحلۀ ودر شوند می

 قشن دو( ی)پسوند: مثلا قانشقا یا گیری وام یا است تاریخی تحول از ناشی که دارند صوری شباهت واشتقاقی تصریفی فرایندهای
 یا است میانه فارسی یه ـ افتۀی تحول وصورت شود می نامیده مصدری( یا) که( جوانی, مردی کلمۀ در) است ساز اسم یا: دارد متفاوت
 بدون, یکلباس: ک.ر. )است انهمی فارسی( ایگ) وند تحول وصورت دارد نام نسبت( یا) که( پشمینی, اصفهانی کلمۀ در)  است ساز صفت

 (. 112: چاپ سال ذکر
 

 رایب تصریف ودر ازدس لی میوصفت مفعو شود می فعل گذشتۀ ستاک به فارسی زبان در ملفوظ غیر یعنی( حرکت بیان ه) پسوند نیز   
 به مه صفت ساختن برای سوندپ این(. شد شناخته, بود شناخته, است شناخته) مانند رود می کار به ومجهول وبعید نقلی ماضی ساختن

 دو هب( ه) مرور پسوند به, یعنی دارند بیانی صفت نقش که شکسته ودرخت سوخته خانۀ در مثلا وشکسته( سوخته) مانند رود می کار
 (معنایی فاوتوت نوشتاری آوایی تشباه دارای)  یعنی متشابه( آوا هم) وندها این متیور. است یافته انشقاقی وتصریفی اشتقاقی دپسون

 . است شده نامیده
 

 هایواژه لیدتو به واژه  وساخت تصریفی واژه ساخت. کرد بررسی توان می جنبه دو از را واژه ساختمان, در پایان می توان گفت که   
 یهتوج برای. شود می شامل ار دستوری هایمقوله هایونشانه. دارد وکار سر کلمه صورت با تصریف که حالی در شود می مربوط تازه
ن اثری های کلی در آا از صورتام. اندشده فهرست آن در زبان هایواژه کلیۀ می شود که استناد لغت فرهنگ به وانشقاق تفکیک این

 مانند تهاصور اما اندشده جدر مجزا مدخلهای صورت به( وغیره سوزان, سوزش, سوزنده, سوخته, سوز, سوخت) هاینیست, مانند واژه
 انزب فرهنگهای فهرست درو هستند تصریفی وند داری که هاییکلمه( معلمی, معلمان, وقشنگرین, قشنگتر, نویسد می, نویسم می)

 لمهک تغیر وصورت است موسیقا واژه( وترکیب اشتقاق) واژه ساخت فرایندهای محصول که بینیم می اینجا در یعنی. است نشده وارد
 رفص که صورتی در, است ترنزدیک نحو به اشتقاق از تصریف ونیز است ولغت نحو میان واسطه تصریف یعنی. تصریفی فرایند علمکرد

 .دارد با لغات ارتباط بیشتر( وترکیب اشتقاق)
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